
شکل گیري زمان
آن نشانۀ و اتحاد

سرافرازي مایۀ مکان این در ایستادن و اینجا در امشب حضورم خیر. به صبح 
است.

براي راه در بودم. خداوند منتظر و دعا روح بودم…در که جاده در صبح امروز ٢
واعظان از که رنگین پوست برادر همان کردم، روشن را رادیو اسمیث برادر پیغام شنیدن
نظرم به شما؟) میان از کسی دادید؟ گوش او سخنان به صبح امروز (آیا است رادیویی
حتماً بود:«باید گفته و بود کرده تعریف برایم موعظه هایش از کسی است. اوهایو در

لحن. همین با بشنوي،» را سخنانش و کنی روشن را رادیو
صراحت با و می کردند. صحبت اسمیث برادر کردم روشن را رادیو که صبح امروز ٣
مسافتی، طی از پس او…و و است فراگرفته را جهان سراسر گناه امروزه که گفتند تمام
شدم. دیگري فرد سخنان شنیدن مشغول و کردم انتخاب دیگر رادیویی ایستگاه یک
شرکت براي آیا که پرسیدم خود از رسیدم که هنگامی می دانید، رسیدم، که اینجا به
در پیشکاري و امشب حضور راستی به بنابراین نرسیده ام؟ دیر بامدادي جلسۀ این در

ماست. سرافرازي مایۀ خداوند خدمت
صحبت شد، داده جوان خانم آن به روز آن که پیغامی دربارة نویل برادر با و ٤
می دانیم ما همۀ شد، چنین کرد. ترك را ما تازگی به که خواهرمان همان می کردم
امشب است قرار که می کنم فکر آقایی به است. ویور خواهر منظور کیست، منظور که
که…باید هنگامی دادم تعمید استخر همین در را او خود خانم…من آن بگیرد، تعمید
عمرش شب واپسین و مرگ حال در سرطان اثر بر می آوردند. اینجا به ویلچر با را او
نبود. زنده بیشتر بعد روز بامداد تا معلوم قرار از بودند، کرده جواب را او پزشکان بود،
چنین پیوسته ولی کنم صحبت او با الهی شفاي مورد در کردم سعی و رفتم منزلش به
را این می گفت:«لیاقت بیایی.» من سقف زیر که ندارم را این می کرد:«لیاقت تکرار
نمی خواهم گفت:«آقا، سپس گفت:«گناهکارم.» بیاید.» من منزل به خادمی که ندارم
است وبر گریس برد آنجا به مرا که کسی شما، حضور به عرضم بمیرم.» وضعیت این در
پی، در پی جلسات خاطر به و رسیده تازه من می کند. زندگی اطراف همین جایی که
نجات او خواندم، برایش را مقدس کتاب و کردم دعا او براي آنجا وقتی و بودم خسته
دست همه با می خواست می آورد بالا را دستش سختی به اینکه با سپس پذیرفت. را

بود. داده رخ برایش همان جا…اتفاقی دهد.
و می رود مرغداري به خانم آن که دیدم رؤیا در می داد، دست که هنگامی و ٥
هجده اکنون و شد،» خواهد خوب چیز همه اکنون خوب، گفتم:«بسیار برمی گردد.
گام سرطان از جلوتر قدم یک همیشه او زمان آن از و می گذرد. ماجرا آن از سال
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قلبی حملۀ یک اثر بر بلکه نبود سرطان اثر بر عنوان هیچ فوتش…به علت برداشت.
رفت. دنیا از قلبی حملۀ دلیل به گذاشتند، اکسیژن چادر زیر را او درگذشت.

فکر به می خواندند، را آمد عیسی آنگاه سرود خروج هنگام مردم وقتی پایان در ٦
عنایت او به را زندگی سال هجده آن و آمد خود او شد، هم همین طور دقیقاً رفتم. فرو
دنیا این در باز نمی دانست، بانو این شاید دارد.» مناسبت گفتم:«چقدر خود به کرد.
در آمد عیسی آنگاه سرود خواندن روي هر  به  می دانست. هم شاید اما می کرد. کار چه

نبود. بی مناسبت آنجا
باشد، پربرکت امیدوارم که جلساتی سلسله  آغاز از پیش را مطلب این اکنون ٧
فراوان استرس با صبح امروز هستم. سراسیمه که راستی به می کنم. عنوان-عنوان
و بازگشته ام اینجا به و-و کنم. دعا خلوت در تا رفتم پس می کردم نرم پنجه و دست
و بروند. مدرسه به بتوانند بچه ها من…تا و بردم آریزونا به را خانواده هستم. خانه در
اینجا به محلی برادران دیگر و وود برادر با رفتن شکار و استراحت کمی جهت صرفاً
من…بودم و برویم. کنتاکی به داریم قصد برویم. شکار به آینده هفتۀ است قرار آمدم،
در بتوانم تا بودم اینجا که بود خوب و رسیدم ویور خانم درگذشت روز در در…درست

کنم. کمک نویل برادر به خاکسپاري مراسم
نکنم. صحبت درباره اش زیاد شاکی افراد حضور در می کنم نمی کنم…سعی سعی و ٨
در مدام که است خانمی یا آقا دیدن چیزها وحشتناك ترین از یکی می کنم فکر چون
گفتنی دار.» برحذر روحیه این از مرا می کردم:«خدایا فکر همیشه است. نالیدن حال
تنها… تنها-شما شما می  کند. سست را ایمان همواره چیزي چنین می دانید چنانکه است
بیشتري رخدادهاي و مسائل با زمان گذر با ما از هریک که شما…می دانم شما-اگر اگر
و می شوند انباشته سن افزایش با کوچک چیزهاي همین که می دانم می شویم. روبرو
شیطان که است این چیزها وحشتناك ترین از یکی معتقدم اما نیست. امر این از گریزي
پیرزنی به یا اخلاق بد پیرمردي به فرد آن چنین و گذارد سر بر را کسی زندگی تاج
بارهایم بتوانم امیدوارم نرسد. جایی چنین به کارم امیدوارم می شود. تبدیل خلق بد
شود؛ تاجگذاري خدا جلال با زندگی ام که…می خواهم برسم جایی به و کنم تحمل را

روح القدس. از سرشار زندگی اي سخنی به و او فروتنی آرامش مهربانی، شکیبایی،
رسانده، آسیب من به زندگی ام در همیشه که چیزهایی اصلی ترین از من…یکی و ٩
من به سرگردانی حس می آید، سراغم به زیاد خستگی که همین  است. بودنم عصبی
می دانید نمی دهد، اهمیت شما به کس هیچ می کنید من…احساس می دهد. دست
با حد از بیش من خوب باشد. آمده پیش هم شما براي بسا سراسر…چه شما و-و
و می شود طاقت فرسا بسیار گاهی می دانید و می کنم نرم پنجه دست و  مسئله این
می دهد. دست من به حالت این که است زیاد فشار قدري می توانم…به سختی به
خود که می رسم نقطه اي به می بینم را رؤیاها این همۀ که هنگامی ویژه به بارها و
رؤیا یک این می پرسم:«آیا خود از و می کنم نگاه نفر یک به می گیرم. قرار تأثیر تحت
متوجه شما و می کنید؟ ملاحظه نیست؟» چنین بله! نیست. چنین خیر نه، نه، است.
درگیر آدمی که آنجاست-آنجاست پس می شود. پرداخته برایش بهایی چه که نیستید
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رفته کنجی به سپس شما…» «خوب، که می کنید فکر این به سپس می شود. پرسش ها
کاري هیچ هنوز و هستم ساله پنجاه اینک هم کرده ام؟ چه مگر می گوییم:«خوب و
را چیزي شگفتا.» چیست…؟ و گذاشته ام. سن به پا دیگر نداده ام، انجام خداوند براي
من سال و سن هم برادران شما از برخی می گفتیم. بودن» «آبی آن به می گیریم…قبلاً
می کرد صحبت موردش در پدرم می گفتیم. بودن» آبی «احساس آن به که دارید یاد به
منظورش متوجه راستی به اکنون اما چیست منظورش که می پرسیدم خود از من و
چنانکه نیست، چیزي هیچ راستی به که حالی در می کنید پیدا حسی چنین می شوم.
از برخاسته که می دانید خود هستید، متوجه شماست. تصور تنها این می دانید. خود

شماست. وجود
حرکت آن براي را خود و کنم، حفظ را خود آرامش کمی سعی کردم بنابراین ١٠
براي باید زودي گذراندن…به از پس کنم. آماده دهد، رخ زودي به امیدوارم که بزرگ
به بعد و رفته شروپورت به سپس شوم. نیویورك کمپین…راهی یک جلسات، برگزاري
متحده. ایالات جنوبی مرز از برمی گردم…یعنی غرب از آن از پس بازمی گردم. فینیکس
در که باشد می بینیم، تدارك دریا سوي آن به رفتن براي که است گفتنی آن از غیر و
در یا آوریل یا مارس در شاید کنیم، شروع آنجا در کاري نو سال از پس فرصت، اولین
براي امکان صورت در و می رویم دنیا سراسر به اسلو یا استکهلم از زمانی، برهۀ همان

داریم. برنامه اي چنین بعدي سفر
خانه به بازسازي و کردن تازه نفس کوتاه، استراحتی براي حاضر حال در و ١١
کنتاکی از آینده، یک شنبۀ کلیسایی جلسۀ در شرکت براي خدا امید به و بازگشته ام.
برادر و باشد خداوند پسند مورد و رود پیش خوب چیز همه اگر و-و گشت. خواهم باز
عهده به را آینده یک شنبۀ جلسۀ گردانندگی می کنم سعی باشند، موافق هم نویل
در باشد، موافق نویل برادر مانند خداوند اگر باشد. چنین خداوند خواست اگر بگیرم،
نویل برادر مانند خدا همان…اگر به خدا آقا، بله بود. خواهم شما خدمت  در شما، حضور
چنانکه خوب، باشد. چنین او خواست امیدوارم باشد. داشته باره این در مساعد نظر

باشم. دور شما از چند مدتی براي خداوند خواست به زودي به است قرار می دانید،
دوست و-و-و می شود، گذاشته دلم بر چیزي هرگاه کوتاه، پیغام هایی من…تنها و ١٢
باشیم. داشته مشارکت آن در می توانیم ما و می بینید کنم، بازگو شما براي را آن دارم
نهاده قلبم در گذشته روز چند طی که مورد شش یا پنج دارم، پیغام چندین اکنون
جنگل به بودم. رفته طبیعت دل به سنجاب شکار براي همین جا روز سه یا دو شده اند.
درختی به می شود روشن هوا هرگاه می دانید؟ می برم. خود با کاغذ و مداد می روم که
به چیزي خداوند سپس می پردازم دعا به نبرد، خوابم اگر خوب می کنم. تکیه جایی در
متوجه بله. می کنم، یادداشت برداري  موردش در کوتاه هرچند همان جا می بخشد، من
خانه به شما…سپس سپس و می دارید نگه خود براي را چیزي هرگاه می شوید، منظورم
می شوم دعوت هرگاه و می کنم. بازنویسی خود دفترچۀ در را موارد همۀ برمی گردم
بشوم، نظر مورد مبحث وارد می توانم چه با ببینم تا برمی دارم را خود یادداشت دفترچه

آمد. پیش حالا همین آنچه مانند درست بله.
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قصد اینک را…هم خود سخنرانی صرفاً دارم قصد بخواهد خداوند اگر اکنون پس ١٣
می دهند اختصاص خود به درازي ساعت هاي که بلند و طولانی پیغام هاي آن دارم…بله،
آنجا، در حضورم شب آخرین در شیکاگو، در تا رساند یاري مرا خداوند کنم. کوتاه تر را
آمد عزیزي رساندم. پایان به دقیقه، سی حدود کوتاه، نسبتاً زمانی در را سخنرانی ام
به است گفتنی دادید!» انجامش اما بکنید را کار این بتوانید نمی کردم گفت:«فکر و
امشب شاید پس انجامید. طول به دقیقه سی تنها ساعت سه یا نیم و ساعت دو جاي

ندارم. نگه زیاد را شما تا کنم تمرین کمی و داده خرج به سرعت بتوانم
نیست. خیمه این مانند جا هیچ هم باز بروم که هرجا البته دهد. برکت شما به خدا ١٤
ویور خانوادة با قلب صمیم از همچنین دلنشینم. خانۀ است، من خانۀ اینجا واقع به
از پیش کمی رفت، دنیا از که گرانقدري رنگین پوست برادر و می کنم. همدردي ابراز
خداست، با آسمانی سراي آن در اکنون بود. وارسته اي انسان کردم، دعا او با رفتنش
ما…باشد پس می دانیم. را این همه شد، راهی طریقی به باید سرانجام رسید. فرجام به
در را خود روزي انتظاریم در نیز ما سازد، مستریح آرامش در را آنها جان خداوند که
نیست. خبري دیگر مرگ و غم و بیماري از آن در که جایی ببینیم، آسمانی میهن آن

کنیم. جهد و بکوشیم انجیل راه در زمان آن تا بیایید
فشار تحت اگر البته کردم. دعا می کنم، حس که فشاري مورد در صبح امروز ١٥
به که فکر این است. زندگی از بخشی فشار کنید. فکر آن به می کردید؟ کار چه نبودید
از عاري پارچه اي، عروسکی به نداشتید تنشی هیچ اگر شدم. دلگرم کمی آمد، سراغم
یک مانند وادارد. واکنش به را شما نمی توانست چیز هیچ می ماندید. احساس هرگونه 
کار هم با کرده تلاش دو هر آنها و دهد انجام کاري بخواهد زن بسا چه شوهر، و زن
تا… می شوید جمع هم با هرگاه بخواهد…پس دیگري آن و مسیحیان) ویژه (به کنند
در می شود…می بینید متوجه خانم است؛ کرده کار چه خانمتان که می شوید متوجه
می گوید:«به می گوید:«خوب،» شما به یکی می کند. نزدیک تر هم به را شما فشار واقع
شد،» متحمل زیادي فشار او نکردي، رفتار مهربانانه تو وقتی که کن فکر نازنینت خانم
پس و کرد. تحمل را زیادي فشار نکردي رفتار محبت با تو وقتی که «شوهرت به یا
راستی به اینجا دارید. او به نسبت احساسی چه ببینید شد بخشیده چیز همه آنکه از

است. همین شوید. روبرو فشار و تنش با باید می بینید تو…»
دردي نه بودید، بی بهره احساس هرگونه از اگر کنید، فکر احساسات مورد در کمی ١٦
وجود دردي هیچ اصلاً اگر و می شد؟ چه آنگاه را، دیگر چیز هیچ نه و می کردید حس را
ملاحظه می شدید. مبدل احساس هرگونه از عاري فردي به شما می شد؟ چه نداشت،
داده دست از را خود حواس از یکی یعنی نمی کردید احساس چیزي اگر می کنید؟
پس است. خیریت براي نهایت در چیز همه که بدانید بنابراین می شوید؟ متوجه بودید.
ضروري و لازم امري از سخن بایستیم.» آن برابر در تا کن عطا فیض ما به «خدایا،
هرگاه که می گوییم:«می دانیم و می رسیم آنجا به کنیم پایداري خدا فیض به اگر است.
است، جاري سو آن در و زیباست که هست دیگري زندگی رسد، سر به زندگی این
چیزها این همۀ که می آوریم یاد به پس-پس شویم.» رهسپار است قرار که همان جایی
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است. فشار و تنش
مشکلات از دیگر «تو که، کنند معرفی چنین را مسیحیت می کنند سعی دسته اي ١٧
با بلکه خیر! شده اي.» رها تنش از دیگر «تو وجه. هیچ به خیر، شما…» هستی، آزاد
می کردید، طی بی خیالی کمی قبلاً زیرا می شود. هم افزوده تنش ها به مسیح از پیروي

می کنید. چه که نبود مهم برایتان آید، خوش آید پیش هرچه بی غم، قولی به
می پرسید:«آیا خود از دم هر می شوید، مسیح راستین پیروان از هرگاه ولی ١٨
می سازد!» مخاطب مرا او که بشنوم می توانستم کاش اي است؟ خشنود من از خداوندم
آنچه شما از باشد. حواستان می شود باعث می کند، بی قراري و تنش وارد را شما همین
تا است. برکت خود واقع به تنش که است گفتنی گذشته، این از هستید. که می سازد
ملاحظه باشید. داشته امر آن به نسبت دیدي چه تا بنگرید. مسائل به دریچه اي چه از
هم نازك که قدر هر کنید، آن-آن…توجه بنگرید، آن به دیگري منظر از اگر می کنید؟

داشت. مدنظر را سو دو هر باید پس دارد. سمت دو باز تراشه اي هر باشد،
چه چیست؟ دیگر تنش و فشار این…این می گویم:«عجبا، خود تنش…به پس ١٩
اگر خوب نمی شد.» من گریبانگیر تنشی هیچ که می آمدم دنیا به چنین اگر می شد
نمی شدم. هم مسیح پیرو بسا چه نبودم. هستم، آنچه دیگر نمی آمد سراغم به تنش
مایۀ من براي پس می کنید؟ دقت داد. سوق مسیح عیسی سوي به مرا تنش همین

است. بوده برکت
بار سه او خوب دیگر، چیزي یا داشت تنشی که جایی گفت، پولس چنانکه و ٢٠
پاسخ چنین خداوند ولی شود. برداشته وي از مسئله آن تا کرد درخواست خداوند از

است.» بس را تو من فیض من…پولس داد:«سائول،
آنجاست هستم ضعف در وقتی یافت. خواهم جلال ضعف هایم در گفت:«پس او ٢١
نیکوست. باشد، خدا خواست راستاي در که هنگامی تا دارید؟ توجه هستم.» قوي که
موقعیت آن در بودم، شده هراس دچار که می آزرد مرا چنان امر آن که هنگامی ٢٢
چنین من به خداوند پیش سال ده یا هشت حدود و جستم. رأي خداوند از بار یک
نشد. چنین هرگز دیگر انداخت.» نخواهد هراس به را تو هرگز دیگر امر فرمود:«این
که می دانم می کنم، حسش نمی شوم. هراس دچار مسئله آن خاطر به دیگر آقا، خیر،
سبب همین به و نمی شوم هراسان آن از دیگر زیرا می دهم ادامه خود راه به ولی هست

هستم. سپاسگزار بسیار
هراس دچار «دیگر اینکه، تا آمد.» نخواهد پیش بگوید:«دیگر می توانست خوب،

شد.» نخواهی
و می پذیرم میل کمال با را آن من و بشود چنین که بود او خواست این پس ٢٣

رفت.» خواهم پیش چنین سپاسگزارم، می گویم:«خداوندا
دعا براي ویژه اي درخواست آیا کنیم. خم را خود سرهاي دعا براي لحظاتی اکنون ٢٤
خداوندا، کنید. بلند را خود دست شده اند.) گذاشته  دستمال هایی که (می بینم دارید؟

کن. عطا برکت را خود فرزندان از هریک
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نزدیک تو رحمت و فیض عظیم و باشکوه تخت به اکنون ما، آسمانی پدر اي ٢٥
با آمده ایم. مسیح عیسی فراخوان پیرو پس شده ایم. فراخوانده آنجا به زیرا می شویم
می کنیم واگذار او به را همه و آمده ایم می کند، سنگینی ما بر که نگرانی هایی همۀ
دلگرمی مایۀ می کند مراقبت ما از خود او اینکه دانستن ماست. مراقب خود او زیرا
می کند. مراقبت هستیم، آفریده اش که ما از آفریدگار، همان بزرگ، خداي بله، ماست.
چیزي- که روزگاري این در امر این می سازد. شادمان بی نهایت را ما این پروردگارا،
نوید به ما پشت می سازد. دلیر را ما باشد، ما پشتگرمی مایۀ نمی تواند کلام جز چیزي
«هرآنچه و کنیم بیان را خود درخواست که فرمودي ما به وعده ات در تو و است. گرم تو
است شگرف نویدهایی از سخن و آورد.» خواهم جا به را آن کنید، درخواست من نام در
و نکنید شک شو» جا به بگویید:«جا کوه این به یافت. خواهید که «بطلبید همچون
دست به را درخواست هایمان می توانیم وعده ها این قوت به پس شد.» خواهد جا به جا

آوریم.
از تو پدر، اي دارند. نیازهایی عزیزان این شده اند، برافراشته دست هایی پروردگارا، ٢٦
آنها دعاهاي همراه را خود دعاهاي می دانستی. را آنها از قبل از آگاهی، آنها نیازهاي
بر اینجا است. برافراشته آنها دست همچون نیز من دست می کنیم، بلند تو پیشگاه به
دارند… دلیرانه ایمانی عزیزان این خداوندا شده اند. داده قرار دستمال هایی میز این روي
بخشیده اي. من به تو که است برکتی بیماران، براي کردن دعا قدرت که می کنم اقرار
هست. بیماران براي دعا مورد در چیزي جا همه بروم، که مکانی هر به باشم، که هرجا
درخواست هاي که می کنم دعا صداقت با فرما. عنایت را خود امدادهاي اینک پروردگارا،
که باشد سازي. برآورده را گذاشته اند اینجا را دستمال ها این و داشته تمنا که عزیزانی

گیرد. قرار آنها بر تو رحمت
راهی که آورده اند اینجا به را خانمی هیکس خواهر که شدیم متوجه خداوندا، ٢٧
به که بودند خواسته و دارند سرطان شود، دعا برایش تا پیموده اند هواپیما با طولانی
فرما. عطا را این کنی، حفظ را عزیز این زندگی اینکه تمنا خدایا، شوند. آورده اینجا
آنها پیش از دارد، بالایی تب می کند، استفراغ و شده بیمار نیکی، کوچکم، برادرزادة
و کردي متوقف را آن تو و کردیم دعا ایمان به آنجا که دارم باور خداوندا، می آیم.

شد. قطع پسر تب کنم ترك را اتاق آنکه از پیش کردم حس هستم، سپاسگزارت
من برعهدة کلامت اعلام اینکه سپاسگزارم. امور این تمام بابت تو خداوندا…از حال ٢٨
برکت را ما جان هاي است.» راستی تو «کلام ببخش. ما به را خود کلام خداوند، اي است.
شامگاه این در تا کن عطا فرما، عنایت را نیازمندیم بدان که فیضی همان ما به و ده
کنیم، پایداري هفته سراسر در شده، مستفیض است، کلام در که خدا وعده هاي از
شماسان، فرزندانش، و همسر دلیر، جان آن ما، شبان اینکه تمنا فرما. عنایت را این
را می شوند خارج آن از یا می شوند تالار این وارد که عزیزانی همین طور و معتمدان
می طلبیم. مسیح عیسی نام در را برکات این کن. عطا را این پدر. اي سازي؛ مبارك

آمین.
دارم قصد ابتدا بخوانم. را خداوند مقدس نگاشته هاي از بخش دو دارم قصد اینک ٢٩
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٣ تا ١ آیات متی، کتاب ١٦ باب از سپس و کنم. قرائت را ٨٦ مزمور مزامیر، کتاب از
آیۀ تا کمابیش بلکه را آن کل نه می خوانم، را مزمور از کوتاهی بخش خواند. خواهم را

است. باب آن نصف از بیشتر کمی که ١١
زمان است: چنین بحث عنوان که کنم اعلام پیغام، آغاز از پیش می خواهم ٣٠
از سخن می نماید. پیچیده کمی اتحاد» زمان «نشانۀ آن. نشانۀ و اتحاد شکل گیري
برهه اي چنین در اکنون اینکه و اتحاد زمان زمان، از می کنید؟) (ملاحظه است، اتحاد

اتحاد. زمان این نشانۀ همچنین می بریم. سر به
.٨٦ مزمور داود، دعاي مزمور، در-در ٣١

و مسکین زیرا فرما مستجاب مرا فراگرفته، را خود گوش خداوند اي
هستم. نیازمند

بر که را خود بندة من، خداي اي هستم. متقی من زیرا دار نگاه مرا جان
بده. نجات دارد، توکل تو

می خوانم. را تو روز تمامی که زیرا فرما کرم من بر خداوند اي
تو نزد را خود جان خداوند اي زیرا گردان شادمان را خود بندة جان

برمی دارم.
را تو که آنانی براي رحیم بسیار و هستی غفار و نیکو خداوند، اي تو زیرا

می خوانند.
نما. توجه من تضرع آواز فرما…به اجابت مرا دعاي خداوند اي

فرمود. خواهی مستجاب مرا که زیرا خواند خواهم را تو خود تنگی روز در
فرمود.» خواهی مستجاب «مرا نیست؟ دلنشین مگر

نی. تو کارهاي مثل کاري و نیست تو مثل خدایان میان در خداوند اي
خواهند سجده تو حضور به آمده، آفریده اي که امت هایی همۀ خداوند اي

نمود. خواهند تمجید را تو نام و کرد
هستی. خدا تنها تو می کنی. عجیب کارهاي و هستی بزرگ تو که زیرا

کنید: گوش حال
دل شوم. سالک تو راستی در تا بیاموز من به را خود طریق خداوند اي
مرا می کنید؟)…دل ملاحظه (اتحاد! باشم. ترسان تو نام از تا ساز واحد مرا

باشم. ترسان تو نام از تا ساز واحد
متی: انجیل ١٦ باب اکنون می گویم. سخن زمان نشانۀ و اتحاد مورد در اینک ٣٢

وي از وي از امتحان روي …از آمده او نزد صدوقیان و فریسیان آنگاه
سازد. ظاهر ایشان براي آسمانی آیتی که خواستند

خواهد خوش من…هوا می گویید، عصر وقت در که داد جواب را ایشان
است. سرخ آسمان زیرا بود



شده٨ گفته کلام

که زیرا شد خواهد بد هوا امروز خواهد… گرفته تر می گویید صبحگاهان
تمییز را آسمان صورت می دانید ریاکاران اي است. گرفته و سرخ آسمان

نمی توانید؟ را زمان  علامات اما دهید
کند. عطا کلام این خوانش بر را خود عطوفت بار برکات خداوند

پرداخت. خواهیم اتحاد نشانۀ و اتحاد این وقوع زمان اتحاد، این به خود مبحث در ٣٣
روحانیون آن و شد حاضر آنجا عیسی مقدس، نگاشتۀ خوانش آخرین در کنید، توجه
خوب، داد. قرار سرزنش مورد را بودند فرومانده زمان نشانۀ یا زمان بازشناختن از که
و تمییز را می بریم سر به آن در که زمانی نشانۀ که بوده مهم مردم براي همواره بله،
غفلت امر آن نسبت کسی مبادا نوشت را آن آشکارا خدا حقیقت در دهند. تشخیص

بورزد.
دیگر می زنم، را خادمان دیگر از مثال هایی گذشته به عقب گردي با بیشتر خوب ٣٤
زمان نشانۀ نوح، عصر نشانۀ مثال عنوان (به مقدس کتاب عصر در خداوند خادمان
کار این از زمان در صرفه جویی جهت امشب اما نشانه ها) دیگر همچنین و…و دانیال
نشانه  اي مردم به که بوده چنین خدا روال بتوانم…همواره اینکه براي می کنم، نظر صرف
فریسیان از دسته آن و می برند. سر به زمانی چه در بدانند همه تا بدهد زمان از طبیعی
او می برند. سر به زمانی چگونه در می دانستند باید بازمی شناختند. را خود زمان باید
ملاحظه آیا بازمی شناختید.» مرا روز باید بودید، شناخته مرا فرمود:«اگر جایی در خود
«بدون کنید، توجه است. مهم بسیار ما براي اموري چنین درك که راستی به می کنید؟

درك!» قوة
دریافت خداوند از که رؤیاهایی واسطۀ به می گفتند:«او انبیا خصوص در همواره آنها ٣٥
می آمد.» فرو کهن روزگار انبیاي بر خداوند کلام و بود. شده بصیرت صاحب می کرد،
می آوردند. دست به بصیرت انبیا حضور و خداوند کلام واسطۀ به مردم بفرمایید، دقت
روي بر مشخص زمانی مدت براي مردي مثال عنوان به می دادند. نشانه اي انبیا پس
دراز سمت آن بر و برگشته دیگر پهلوي به سپس می کشید، دراز خود پهلوي یک
نشانۀ تا می کردند بسیاري کارهاي یا و برمی کند. را خود جامۀ باید مردي می کشید.
و آسمان ها خدا که می دانیم حال و شود. آشکار می بردند، سر به آن در که روزگاري
واسطۀ به الهی زمان هاي که پرداخت خود صنعت به گونه اي به و-و آفرید را زمین
باشیم…با-با چنین باید پس است. زنده خدا همان امروز شوند، آشکار و بازگو نشانه ها
جایگاهی در مردم که هست چیزي بی گمان می بریم، سر به آن در که روزگاري دیدن
بی آنکه خدا زیرا می کنید؟ توجه بازمی مانند. آن دیدن از و می ورزند غفلت آن به نسبت
می کند چنین خدا دهد، رخ امور این نمی دهد اجازه هرگز سازد آشکار ما براي نشانه اي

کنیم. پیدا بصیرت امور به نسبت-نسبت تا
امر این نداریم. مسئله این از درستی خوانش خادمان ما که اینجاست در مشکل ٣٦
فرارسیده زمان آن که نمی کردند باور روحانیون است، روزگار همان تداعی گر دقیقاً
به چشم توصیف این با و می کردند، زندگی صفا و صلح در خود خیال به آنها-آنها است.
نیمه شب» در دزد «مانند درست بازگشتش که گفت عیسی و نبودند. موعود مسیح راه
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به باکره ها از شماري اما نیستند. بازگشتش فکر به افراد که لحظه اي در بود، خواهد
بودند، آماده واقع به چراغ ها در روغن داشتن با آنها از نیمی تنها ولی رفتند پیشوازش
کسانی چنین با سخنم روي امروز و می دادند. کشیک نشانه آن دیدن براي باکره ها آن
بازگشت نشانۀ از سخن اینجا در و هستند نشانه آن منتظر اینک که افرادي است،

اوست.
می شود. بخشیده باورمندان به صرفاً می شود، داده خداوند جانب از که نشانه ها این ٣٧
اینک و نمی بینند. و می گذرد آنها سر فراز از سراسر نمی بینند. را آنها هرگز بی ایمانان
بایستد، سکو این روي بر راستی به خدا فرشتگان از یکی امشب بسا چه سان همین به
بتوانید شما اصلاً یا ببینم را او بتوانم می کنم، نگاه شما به راستی به که اندازه همان به
حرف این که می دانید نبینید. شما ولی ببینم من اینکه یا نبینم من ولی ببینید را وي
زمین به دیدند…پولس آنها است. محض حقیقت و دارد سازگاري مقدس نگاشته هاي با

ببینند. را نور آن نتوانستند آنها از یک هیچ  اما افتاد،
کنار نفر هزاران و بود ایستاده انبوه جمعیتی برابر در آنجا یحیی که است گفتنی ٣٨
یحیی و داشتند. حضور رجال و خردمندان روحانیون، هیئت اعضا کنار در رودخانه
آمد فرود کبوتري همچون که دید را خدا روح که گفت و داده شهادت حال آن در
از که است من حبیب پسر گفت:«این آوازي همان جا و گرفت قرار او سر بالاي بر و
آیا ندید. را روشنایی آن دیگر کس هیچ یحیی از جدا و خشنودم.» وي در بودن ساکن

بس. و بود او براي تنها می بینید؟
چشمگیر اندازه چه تا ساخت، مخاطب را مغان که نشانه   اي که کرده اید دقت هیچ ٣٩
از نبودند، هندي ستاره شناس واقع در بودند. عبرانی بود…آنها کردند، نگاه آنها بود؟
سرزمین آن به خود درس هاي تکمیل و ستاره شناسی فراگیري براي که بودند عبرانیانی
با ستاره سه آن رؤیت اینکه بر علم با کردند، نگاه اورشلیم…که سوي به و بودند. رفته
که ریشه اي یعنی یافث و سام حام، شاخۀ داشت، همخوانی آنها از هریک تولد شاخۀ
آنها براي امر این و کردند. رؤیت را خود تولد شاخۀ ستارگان آنها بودند، برآمده آن از
مسیح که بود مفهوم بدین ستارگان آن گرفتن قرار راستا یک در بود؛ نشانه حکم در

بود. یافته حضور خاکی کرة این در
کجاست؟ باشند:«او پرسیده مغان که نیست شگفت آور پس است! شکوهمند چه ٤٠
پرستش براي و دیدیم خاور در را ستاره اش ما کجاست؟ آمده، دنیا به که یهود پادشاه
است خوابیده جایی کوچک مسیحاي که بود روشن آنها بر کجاست؟» او آمده ایم. او
پیوستن هم به و شدن یکی زمان که بود کرده ذکر و داده را زمان نشانۀ آنها به خدا زیرا
خویشتن خدا که هنگام آن بود، مبارکی پیوند و اتحاد چه است. فرارسیده انسان و خدا
گرفته، شکل کنون تا که اتحادي والاترین اصل در ساخت! یگانه انسانی تن یک با را
ترك را خویش پرجلال نژاد خدا جایگاه در او است، آدمی و خدا میان یگانگی همین
رهایی را آنها تا شد آنها از یکی و برگرفت را بشریت و گستراند را خویش خیمۀ و گفت
از قدر چه داد. آشتی هم با را آدمی و خدا آنچه مفهوم؟ چه به وصال، و یگانگی دهد.

هستیم. سپاسگزار بابت این
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اخترشناسان مردمان، زمانی مقیاس کنید، تأمل بود…حال نشده فرستاده نشانه ها و ٤١
و می رفت بالا می رفت، برجی بالاي به دیده بان بود. ستارگان همان روزگار، آن افراد و
صورت هاي در ستارگان حرکت دیدن با می پرداخت. دیده بانی و مشاهده به همان جا
مقدس، نگاشته هاي در که دارید یاد به می داد. تشخیص را زمان و ساعت فلکی
می کرد. بازگو را ساعت کرده رو او به دیده بان آن و است؟» چند ساعت «دیده بان،

می دادند. تشخیص را زمان و ساعت ستارگان دیدن با آنها کنید، دقت چنانکه
براي تنها یکسره طور به ستارگان گرفتن قرار راستا یک در که ندارد تعجبی حال ٤٢
پدیده آن متوجه  دیگري شخص هیچ که حالی  در باشد شده برجسته مرد سه آن
می تواند این حال بودند. گرفته قرار راستا یک در سراسر می کنید؟ ملاحظه آیا نشد؟
هم به ستارگان آن که هنگامی می کنید؟ توجه باشد. مقدس نگاشته هاي راستاي در
سه لحظه همان در آورند، پدید را فلکی صور آن تا می شدند جمع هم با و می پیوستند
شویم یکی خدا با الهی کلام فضاي در چنان می توانیم هم ما شدند. متحد هم با مرد
واقعی که دریافت و دید را امور آن می توان شوند، تبدیل واقعیت به چیزها این که
دیدن وجود با می شود ولی است! زمان نشانۀ همان این بله می کنید؟ دقت آیا هستند.

است!» جهالت چیزها «این که، کنیم بسنده سخن این به غفلت حالت در امر، آن
گشته متصل کلام به که است روشن شما بر نیست. جهالت و بی معنا شما براي اما ٤٣
ملموس شما براي فرخنده امر آن حضور پس شده اید، نائل کلام با یگانگی به بیانی به و
هرگاه-هرگاه-هرگاه- پت، برادر است، محض روشنایی حکم در خود این-این پس است.
همین با سخنم روي و می شوند. یکی باورمندان با نشانه ها این که می بینیم هرگاه
امروز اگر و کرد. نخواهد رؤیت را آن هرگز بی ایمان زیرا ایماندار با است، باورمندان
می شد امروز روحانیون از بسیاري حال شامل توبیخی چه بود زمین روي بر خود او
دریافت خیمه در اینجا روز هر ما که نشانه هایی دریابند، را نشانه آن نمی توانند  که
هستند هم دیگري دستۀ البته می بینیم. خود چشم به که اموري همین و می کنیم
ولی می بینند را دیوار روي بر دست نگاشته آن و درمی یابند را موضوع اینک هم که
جالبی موضوع افراد این دید از نمی بینند. را نشانه ها این اصلاً و نکرده اعتنا بسیاري

نمی آید. هم چشمشان به اصلاً و نیست
ساخت. نمایان برایشان ملی نشانه هاي خداوند-خداوند همان جا کنید، توجه اکنون ٤٤
نشانه هایی آنها بودند، پرسیده چیزهایی باره این در خداوند از آنها پیداست چنانکه
می خواستند آنها یافتند. تحقق سرانجام که داد نشانه هایی مردم به او می خواستند،
خواهد نشانه اي چه زمان انقضا ترتیب همین به و بود خواهد کِی دنیا انقضا زمان بدانند
کتاب بخش هاي آن در کرد، یاد را مقدس کتاب از بخش چندین آنها براي او و داشت.
بود؛ زمینی نشانه هاي و آسمان، در سماوي نشانه هاي ملی، نشانه هاي از سخن مقدس
هنگامی است. نشانه از سخن پیوسته نشانه، چندین نشانه، یک داد، نشانه هایی آنها به او
راستا همان در گفت. سخن ملی نشانه اي از آنها با خاص مکان آن در مکان، آن که…در
بر می شوند،» جمع اورشلیم اطراف «که کنید توجه می بینید،» را قوم ها فرمود:«وقتی
به اورشلیم که می بینید «وقتی است، فرارسیده تنگنا زمان که شد خواهد روشن شما
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است.» شده محاصره لشکري دست
جمع و متحد هم با باید خدا…دنیا بکنند، را کار این بتوانند آنها آنکه از پیش حال ٤٥
که زمان نشانۀ آن یهودیان آنکه از پس پیداست چنانکه برسد. یکپارچگی به و شده
باید رومی، بزرگ سردار آن تیتوس شمردند، مردود را بود ساخته آشکار آنها بر خدا
تیتوس می آورد. هم گرد و کرده متحد را خود لشکریان نخست آنجا به رسیدن براي
بتوانند ملت آنکه از پیش گرفت. را شهر و آمد خود نیروهاي آوردن هم گرد از پس
روند در خدا (خودخواندة) قوم نخست باید شوند، همدست و متحد خدا قوم ضد به
اینجا-اینجا-در می کنید، ملاحظه چنانکه باشد. گرفته قرار خدا با تقابل در اتحادي

شدن. همدست و گردهمایی سخنی به است، شدن متحد و اتحاد از سخن اینجا
فراگیر اتحادي چنین شکل گیري شاهد که می بریم سر به زمانی در معتقدم ٤٦
رویه اي و (زنان چیز همه و چشمک زن علائم این قرمز، چراغ هاي این به هستیم.
نحوة و کلیساها می دهند، نشان خود از که رویکردي و مردان گرفته اند، پیش در که
که می سازم خاطرنشان کوچک جمع این به کار این با و می کنم، اشاره آنها) عملکرد
خداوند بازگشت از پیش درست نبوتی، ساعت این در که دارم باور خود وجود همۀ با
شده یک هم با ما هستیم، خدا کلام با شدن هماهنگ و شدن همسو حال در عیسی،

می شویم. آماده اینک و
را خود سازد…لشکر متحد را قوم ها تیتوس اینکه از پیش می بینید، چنانکه خوب ٤٧
نشده حاضر آنها بود، یافته دست وحدت به نوعی به بنی اسرائیل سازد، متحد دوباره
صلیب به و رانده خود از کرده، رد را وي آنها بپذیرند. مسیح عنوان به را عیسی بودند
بود، شده فرستاده نزدشان که رستگاري شمردن مردود از پس آنها بودند. کشیده
خود بین هم باشید؛ داشته نظر در خوب را این حال شدند. متحد کار آن انجام براي
چنین باید شمردند! مردود را ساعت آن پیغام راستا همان در هم و دادند شکل اتحادي

آمد. میان به ملی نشانۀ که بود اقدام این از پس و می کردند.
تیتوس آنگاه برداشتند، گام اتحاد راستاي در غیریهودي ملت هاي ترتیب، بدین ٤٨
شهر دیوار محاصرة با و کرد رهبري را یونانیان و رومیان از متشکل بزرگ ارتشی
می دادند. جان گرسنگی از آنجا چنین آنها و کرد زندانی آنجا در را مردم اورشلیم،
می کردند تغذیه درختان پوستۀ از آنها که می گوید ما به بزرگ، تاریخ نگار آن یوسفوس،
می خوردند، و پخته را یکدیگر فرزندان حتی می خوردند. را زمین بر روییده علف هاي و
پیرامون در آنجا تیتوس سرانجام که هنگامی بود. شده جنون دچار مردم آن که پیداست
آنها به که لشکري دیدن با بودند داخل آن که مردمی شد، مستقر تپه ها بر اورشلیم،
دادن گوش از آنها می سازند. جاري را خدا خواست که می کردند خیال می شد، حمله ور
زده باز سر بود، گفته آنها به امور این وقوع از که بزرگ استاد آن عیسی، خداوند به

بودند.
نقل نشانه ها آن دیدن با آنها زیرا نیفتاد دام به آنجا در مسیح پیروان از یکی حتی ٤٩
نیاید، زیر به باشد بام بالاي گفتند:«هرکه آنها می کنید؟ ملاحظه بودند. کرده مکان
و بگریزد یهودیه به بلکه بازنگردد عقب به خود رداي برداشتن براي باشد راه در هرکه
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تپه ها زمستان در حقیقت در نباشد.» سبّت روز در و زمستان در شما فرار که کنید دعا
در می بستند، را دروازه واقع در درها در، سبّت روز در و می شدند برف از پوشیده سراسر
زودي به بخواهد خداوند اگر می کنید؟ توجه می شدند. گرفتار آنجا در شرایطی چنین

کرد. عمل خدا که شکلی به…به کرد، خواهیم صحبت موردش در
گفته آنها به عیسی نیاید، پیش که…چنین کردند دعا او…آنها کنید، توجه حال ٥٠
دعا آنها نشد. گرفتار آنجا هم آنها از یکی حتی و کنند دعا موضوع آن براي که بود

بود. همدلی و اتحاد زمان چه شدند، راهی سپس و بودند دیده را نشانه زیرا کردند
ببینند! را می بریم سر به آن در که زمانی نشانۀ امروز کلیساها است شایسته پس ٥١
سوي به بی درنگ که است این جان رهایی و الهی زندگی از شدن برخوردار شرط
متحد او با را خود مسیح. عیسی سوي به بلکه کلیسا سمت به نه بگریزید، جلجتا
شوید نائل عیسی با یگانگی به کلیسایی. اعتقادنامه اي یا مذهبی سازمانی با نه سازید،
نمی شود می شوید. یکی عیسی خود با واقع به که کنید حاصل اطمینان پیش تر ولی
چه عیساست. خود این راستی به که کنید حاصل اطمینان باید پذیرفت، را چیزي هر

پرشکوهی! وصال زمان
و متحد هم با آنها کردند، رد را مسیح روزگار آن مردم می بینیم چنانکه پس ٥٢
که افرادي که کردند اعلام و دادند تشکیل جنبشی خود یک…بین و شدند هم پیمان
نابینا و کور پسر آن یا می شوند. تکفیر کلیسا جانب از بپذیرند نبی عنوان به را عیسی
است؟ کرده گناه کسی بودند:«چه پرسیده شاگردان و دارید؟ یاد به را بودند آورده که

مادرش؟» یا پدرش خودش،
اعمال که است این براي بلکه دیگري نه خودش، نه مورد این گفت:«در عیسی ٥٣

گردد.» شناسانده و آشکار شده، جاري خدا
بگویند. چیزي نمی توانستند پسر آن مادر و پدر مردم گفتۀ به که دارید یاد به و ٥٤
یهودیان است.» یافته شفا چطور نمی دانیم اما ماست پسر که بودند:«می دانیم گفته
شد. خواهد تکفیر است، نبی او که کنند اعتراف که کسانی تمام که بودند کرده اعلام
نبود. مجموعه آن عضو پسر آن که بود چنین خدا اعمال کنید دقت چنانکه ولی ٥٥
آنکه حال و کجاست از مرد این نمی دانید شما که است داد:«عجیب پاسخ چنین پس
به چنین که بود جایگاه آن در خوب می کنید؟ ملاحظه بخشید.» بینایی من به او
شده تندرست و یافته شفا پسر آن بود. خدا کار این کنید، دقت دهد. پاسخ حرفشان
یک به تعلق یوغ زیرا براند زبان به سخنی چنین که بود جایگاه آن آن-در در پس بود،
او… یقین به و بود شده محقق او خود شخص در خدا کارهاي نبود. گردنش بر محفل

ببیند. می توانست خود زندگی در بار نخستین براي
مسحایی اش پیغام و مسیح کارهاي با مخالفت در عیسی، ضد به یهودیان پس ٥٦
در امر همان دقیقاً هستیم، روندي چنین شاهد اینک هم بودند. شده همدست و متحد
تنها و می شود یکپارچه کلیسا کردن ویران هدف با کمونیسم است. شکل گیري حال
قالب در کلیساها، شوراي قالب در کلیسا شدن همگام و متحد از پس امر، که…آن راهی
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روي کلام، خود بیانی به پیغام، حذف و بردن سؤال زیر براي کلیساها جهانی شوراي
گرفتند. پیش در کلیساها که است رویکردي این کردند، رد را کلام کلیساها می دهد!
است؛ ناسازگار آنها فرقه اي اعتقادنامه هاي با زیرا بپذیرند را کلام نمی توانند کلیساها
نفر… چند یا ما جماعت بین شده، معلق ما فراز بر آتش ستون بار چندین نیست مهم
که شگرفی نشانه هاي تمام وجود با و می شوند محقق و اخبار مواردي چه نیست مهم

نیست. پذیرفتنی آنها براي باز داد، وعده واپسین روز براي خدا
عزیران از بسیاري اینجا، در شما شبان می شوند، همگام و متحد کلیساها اینک ٥٧
جنبش آنها…کلیساها دهند، نشان شما به را آن می توانند مطالعه اهل افراد و دیگر
شد. عهده دار لوتري خادمی را جنبش آن و…ریاست انداختند. راه به را دنیا جهانی
جنبش در اگر دهد، رخ اطراف همین حوالی، این در فاجعه اي و سانحه زمانی اگر پس
آن از می توانند و آمد نخواهد حساب به کلیسا دیگر ما کلیساي نباشیم متحد جهانی
آسیب دیده یا مرگ بستر در را کسی برادران از یکی اگر یا کنند. استفاده انبار عنوان به
شویم، ترور همین خاطر به بسا چه کند، خدمت را وي روحانی برکتی با بخواهد و ببیند
باشیم داشته فدرال زندان سال ده خدمتی هرگونه خاطر به بسا چه است. درست کاملاً
ملاحظه نیست؟ نمایان وحش علامت اینک هم مگر نیستیم. جهانی جنبش عضو زیرا

دارید؟ توجه می کنید؟
کنید! توجه حال می کنید؟ دقت می کنیم. مشاهده را اتحاد زمان فرارسیدن اکنون ٥٨
ملت ها امر، این تحقق از پس و می شود متحد پیغام با مخالفت راستاي در کلیسا آنجا
چنانکه دقیقاً می شوند، متحد کلیسا دوباره انهدام و تخریب جهت کمونیسم قالب در باز

می شود. تکرار دوباره امر این می کنید؟ ملاحظه بودند. کرده عمل گذشته در
پیغام بنی اسرائیل اینکه از پس می کرد. رد را پیغام امر بدو در باید بنی اسرائیل ٥٩
کلیسا کردن نابود براي قوم ها) دیگر (با ملی حیات و مسلح نیروهاي آنگاه کرد رد را
مردود را پیغام آنها کرده اند، رد را عیسی خداوند پیغام نیز امروز آمدند. و شده متحد
متفق و متحد کلیسا ضد به را دنیا کمونیسم که فرارسیده آن هنگام حال و شمرده اند.

است. سخت گفتنش که البته باشد. چنین باید می بینید، سازد.
چنانکه برادران بیایید، می گفتند:«حال بود. سخت باورش هم یهودیان براي ٦٠
خواهیم دعا حال رفت. خواهیم هیکل به پس-پس ماست با ما خدا-خداي پیداست،
دروازه می کند. هدایت دعا در را ما بهمانی مقدس پدر و فلانی مقدس پدر کرد،
همان جا اندي و سال یک کمابیش و گرفت موضع تیتوس حال این در و ببندید!» را
گرسنگی از آنها گذاشت و گماشت دادن کشیک براي را نیروهایی می بینید، شد. مستقر
جان گرسنگی از مردند، گرسنگی از پس شوند خارج شهر از نتوانستند مردم بمیرند.
همچون و کرد فوران خون ساخت، واژگون را دیوارها شهر به ورود محض به او دادند.

می کرد. سلاخی را می یافت هرآنچه او شد، روان سیل
خواهد چنین که بود گفته و کرده نبوت را آن عتیق عهد در خداوند فرشتۀ خوب ٦١
می شدند آگاه امور از باید داشتند عضویت روحانیان هیئت در که خادمان آن و شد.
که هنگامی زیرا افتاد اتفاق قضیه عکس پیداست چنانکه ولی سازند آگاه را مردم تا
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وي-وي کوشیدند بلکه نشناختند را عیسی تنها نه آنها شد، حاضر مردم میان در عیسی
خواهیم کن، بنا هیکل یک ما «براي کنند، معرفی خرگوش پاي نوعی اصطلاح را…به

می کنید؟ ملاحظه ساز.» نمایان نشانه اي ما براي می شود! درست چطور که دید
این با بود، آورده جا به را بسیاري اعمال اینکه وجود با داد:«من…» پاسخ او و
بود…را عصر آن پیغام که او سپس و می کنید؟ ملاحظه ببینند. را آن نتوانستند حال

کردند. رد را ساعت آن پیغام آنها کردند، رد
محقق آنها برابر در-در مقدسی کتاب نبوت نشانۀ ندیدند. را زمانه آن نشانۀ آنها ٦٢
افرادي بودند. مقدس مردانی آنها شویم!» هیکل وارد گفتند:«اکنون ولی بود شده
و-و باشند چنین نمی توانستند بگیرید. خرده اي آنها زندگی از نمی توانستید که بودند
سنگسار می توانست کوچک چیز هر براي شود، کشته می توانست کاهن باشند. کاهن باز
کند رفتار خود دلخواه به نمی توانست می داشت. مقدسی و پاك زندگی باید پس شود.
دید از آنها خوب کنند. سنگسارش کوچک مسئلۀ یک خاطر به بود ممکن وگرنه
گفتند:«اینک، و آمده حال این با ولی بودند مقدس مردانی و بزرگوار انسان هایی مردم
ما است. بوده ما کنار اعصار همۀ در که خدایی همان داریم، را خدا می خواهیم…ما
مشاهده چنانکه اما، بود! خدا مقدس هیکل این می شویم.» داخل او مقدس هیکل به
خانۀ وارد «ما می کنید؟ توجه نپذیرفتند. خویش مقدس هیکل در را خدا می کنید،
ما هستیم، برگزیده طایفۀ ما که می دانید شما همۀ عبرانیان اي می شویم. خداوند
ما او ماست. با او یعقوب. و اسحاق ابراهیم، خداي ماست، خداي خدا و هستیم. چنین
یونیان و رومیان آن نامید) چنین را آنها (می توان نامختون فلسطینیان این دست از را

شویم!» خداوند خانۀ وارد بیایید پس رهانید. خواهد را ما بخشید. خواهد رهایی
در رأساً خانه بناکنندة بود؟ چه گذشته در عملکردشان ولی بود خوبی فکر گویی ٦٣
که بود کرده تأیید خدا اینکه با و بود، شده حاضر آنجا در جلیل از فقیر نجاري کسوت
امر آن آنها بودند. کرده رد را او مردم است، الهی شاخۀ همان و ساعت آن پیغام آور او
هیچ خدا نظر از مردم قربانی هاي و صدقه ها دعاها، همۀ پس شمردند. مردود را الهی
این گذاشت هم خدا و بودند! داده نشان خود از رویکردي چنین آنها نداشت. معنایی

شوند. متحد هم با آن نابودي براي بزرگ ارتش
خدا کلام غیره، و فرقه اي مجموعه هاي قالب در کلیساها که می بینیم امروزه و ٦٤
از علم هرچند بشنوند، سخنی شما از باب این در نیستند حاضر اصلاً می کنند. رد را
نمی خواهند هم باز ولی است امر آن مؤید دست این از چیزهایی و عکس ها طریق
بیانی به سازد، نابود را آن تا می گیرد شکل کمونیسم پس باشند. داشته کاري آن با
خواهند چنین کتاب گفتۀ به کرد، گذشته در تیتوس که می دهد انجام را کار همان

دقیقاً! کرد.
سر به روزگاري در اتحاد، زمان می کنیم؟ زندگی مقطعی چه در می بینید حال، ٦٥
از چرا ولی هستیم. امور یکپارچه سازي و اتحاد روند هاي شکل گیري شاهد که می بریم
مراجعه مقدس نگاشتۀ به اینجا می توانید-می توانید می شویم؟ غافل چیزها این دریافت
اینک هم را. می دهد انجام او که آنچه همچنین ببینید، را داد وعده او که جایی و کنید
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می بینیم، را داد کلیسا در انجامش وعدة او آنچه می بینیم. چشم به را امر آن تحقق روند
ملت ها میان در اتحاد شکل گیري است. تحقق حال در امر این می کنیم ملاحظه چنانکه
می شوند. متحد کلیساها که می بینیم هستیم. گرایش ها بین اتحاد شاهد می بینیم. را
دوره این روح این است. فرارسیده شدن یکی ساعت است. فرارسیده اتحاد زمان پس
سازمانی قالب باید می کنیم صحبت موردش در هرآنچه شده ایم.» متحد هم «با است

شد. نخواهند پذیرشش به حاضر دولتمردان وگرنه گیرد خود به
یک عنوان به شهروند، یک عنوان به شهروند…نمی توانم یک عنوان به می دانید، ٦٦
جرأت بدهید، دلاري پنج چک یک من به من-من…اگر هم هنوز آمریکا، شهروند
کنید، توجه بکنم. چنین نمی توانم می بینید، بله. بنویسم. آن روي را خود نام نمی کنم
باعث یگانگی و اتحاد آن و رود پیش اتحاد قالب در باید چیز همه است. اتحاد زمان این
است اتحاد شکل گیري زمان این می کنید؟ ملاحظه آیا شد. خواهد وحش علامت ظهور
کافی ببینید، را آن خود چشمان با می توانید می رود. پیش راستا این در چیز همه و
گردهمایی ها شکل گیري زمان سخنی به است، اتحاد شکل گیري زمان کنید. نگاه است

است. فراگیر اتحادهاي و
همدست و متحد هم با بود، موعودشان مسیح که عیسی ضد به یهودیان-یهودیان ٦٧
اینکه از پس می بینیم، را مسئله همان نیز اکنون شد. چه دیدیم امر آن پس در شدند.
کلام و پیغام بردن بین از براي و شوند یکی هم با کلیساها جهانی شوراي در کلیساها
آن بر می شود. یکپارچه و متحد کلیسا کردن نابود براي کمونیسم تکاپو افتند، به خدا
یک قالب در می توانند تنها هدف این به نیل براي کنند. حذف را پیغام که هستند
متدیست ها، اینجا، در کوچک گروهی هستند؛ هم از جدا گروه هایی زیرا درآیند شورا
دست. همین از دیگر مجموعه هاي و مسیح کلیساي مشایخی ها، و لوتري ها باپتیست ها،
مخالف یکی این زیرا ببرند پیش به را برنامه اي هیچ نمی توانند موقعیت این در پس
همانند آموزه هایشان تفاوت بود، خواهد دیگري ضد به یکی این بود، خواهد یکی آن
اما برند. پیش به کاري نمی توانند وضع این با کنید، دقت است. غرب و شرق تفاوت
هدفشان به شوند، متحد هم با و قرار گیرند واحد ریاستی تحت همگان که هنگامی

می شوند. نائل هدفشان به همان جا می رسند.
رومی، کاتولیک هاي هستند، منسجم و متحد چنین کاتولیک ها همین رو از  ٦٨
تشکیل را کاتولیک ها اکثریت رومی آنها…کاتولیک هاي هستند، متحد پیداست چنانکه
پرشمار رومی کاتولیک هاي اندازة به کاتولیک ها گروه هاي دیگر و یونانیان می دهند؛
هرآنچه آنهاست. همبستگی مایۀ خود امر این و می شوند متحد هم با پس نیستند.
اینکه، بر مبنی دیگران گفتۀ به بی پروا و می بینید؟ است. همگان رئیس پاپ آید، پیش
خداست، دستیار او است، چیز همه خداست، خلیفه -خلیفۀ است، خطاناپذیر «پاپ
به که نیست چیزي بنابراین می کنید؟ توجه است.» برزخ و آسمان جهنم، اختیاردار

شود. اجرا باید پاپ دستور هر برسد، انجام به شکل این
ریاستی لواي تحت به همین سان درست کاتولیک ها، همچون پروتستان ها حال ٦٩
براي صورتی که نیامده مقدس کتاب در مگر است. چیز همان می گیرند، قرار واحد
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همانند که چیزي مایه، همان از چیزي چیست؟ صورت آن می شود؟ ساخته وحش
ماجرا ماهیت است. چیز همان واقع در این است، شده پیدا اینک می شود. ساخته آن
این بر حاکم روح از امر همین و می شوند همدست و متحد یکدیگر با اینکه چیست؟

است. همگامی و اتحاد روح همان که می کند حکایت عصر
پیغام نابودسازي کار این از هدفشان و می دهند یکدیگر به اتحاد دست اینک پس ٧٠
را خدا کلام می توانند چگونه کرد؟ نابود را مقدس امر آن می شود چگونه ولی است.
در گذشته در که شگردي همان با سازند، خنثی و بی اثر را آن می توانند کنند؟ نابود
را خدا کلام شگرد همین با و سنّت ها کردن مطرح بیانی به شدند، متوسل بدان آغاز
چنانکه تمام…» از پس راستی، آن…به می گویند:«خوب آنها کنید، دقت سازند. بی اثر
کاش کرده ام، فراموش را نامش که…او…اکنون شد آن بر بی ایمان زن آن کجا می دانید
بسپارم. خاطر به را بسیاري اسامی می کنم او…سعی آورم. یاد به را نامش می توانستم
چنین با دیگر زنی کاش اي می کردم، فکر کشور شایستۀ دختر آن به روزي ٧١
نصب آنچه و می ریخت بیرون را ویسکی ها و می رفت بار به او می شد. پیدا روحیه اي
چنین اتخاذ با زنی امروز چرا می داد. انجام دست این از کارهایی و می کَند را بود شده
این از اقداماتی و بکَند را خویش هم تبار عریان زنان عکس هاي تا برنمی خیزد موضعی 

نمی شوند. پیدا دیگر جنس این از خانم هایی که اینجاست مسئله دهد؟ انجام دست
دولتی مدارس در مقدس کتاب «خواندن که-که، گفت بی ایمان زن آن خوب ٧٢

می شود. مطرح دست این از مواردي و است» اساسی قانون مغایر
بدین می کنند، مطرح را چیزي اینک هم باشید، کرده دقت باز چنانچه اکنون ٧٣
از نبوت ها، از بزرگی می گویند:«بخش مقدس کتاب پژوهشگران از دسته اي که ترتیب
این نشده اند.» محقق هرگز و بوده نادرست سراسر شده، نبوت مقدس کتاب در آنچه
سعی کنید، دقت چنانچه و خوانده اید. مطلب راستا همین در و شنیده اید را ادعاها
که برآنند کارها همین با آنها کنند، مطرح دست همین از دیگري ادعاهاي می کنند
یا اعتقادنامه  یک و می بردند بین از را آن می توانستند اگر سازند. خنثی را کلام تأثیر
کلام از بهتر آنها دید از که چیزي می کردند، جایگزینش انسان پرداختۀ ساخته چیزي
با می کوشند چنین و می کنند. خنثی را کلام خود سنت هاي با آنها واقع در خداست،

سازند. خنثی را خدا کلام خود فرقه اي سیاست گذاري هاي
از مسیح کلیساي به موسوم مجموعۀ دارد. سیاستی  نوع یک کلیسا هر حال، ٧٤
ترتیب همین به و دارد را خود سیاست مسیحی کلیساي می کند، پیروي خود سیاست
با حال می کند. پیروي متفاوت سیاستی از هریک مشایخی ها، متدیست ها، باپتیست ها،
می کنید، ملاحظه چنانکه می کنند. دوري امر آن از شده اند، جدا هم از اینکه به توجه
نائل آن به که آنهاست بر اکنون هم ولی نبود شدنی انجام پیش تر هدف این به نیل
می توان و می کنند اشتراك سازي و انسجام سازي اینک و است اتحاد زمان حال شوند.
اسب گوشت از بخواهید که می ماند این به درست این دید. را آنها کوشش هاي حاصل
چیز همه بپزید نان قرص یک دیگر چیز هر و درآوردید زباله دان از که آشغالی و
اضافه آن به دیگر چیزهاي و گندیده سیب زمینی همچنین و کرده قاطی هم با را
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همان این آقا! خیر، نیست. اشتها آور برایم مطمئناً می شود. حاصل چه ببینید تا کنید،
می پذیرند خود جمع در را افرادي کنید، دقت گرفتند. پیش در آنها که است رویه اي
در می کند تلقی اسطوره را عیسی کلیسایی بود، اسطوره شخصیتی عیسی معتقدند که

می پندارد. نبی را عیسی دیگر کلیسایی حالی که
است.» شده سپري معجزات می گوید:«روزگار یکی ٧٥

دهد.» رخ معجزه هم باز می گوید:«شاید دیگري ٧٦

نفر دو گفت:«چطور مقدس کتاب و می آیند هم گرد گروه این همۀ که شگفتا و ٧٧
خوب، می کنید؟ ملاحظه باشند؟» موافق هم با اینکه جز شوند همراه هم با می توانند
چنانکه درست امر، رأس در مقدس پدري دادن قرار با و آنهاست. اتحاد ماهیت این
از یکی حاضر حال در می آید. دست به وحش صورت شده، تشریح مقدس کتاب در
پیداست، چنانکه خوب، است. شده عهده دار را مجموعه ریاست لوتري کلیساي خادمان
و کمونیسم دنیا در است، جریان در روند همین اینک است. اتحاد شکل گیري زمان
هم با غیره و کلیسا در ترتیب همین به و می شوند یکدست و متحد هم با گروه ها بقیۀ

می شوند. یکپارچه و متحد
بیندازید، طبیعت به نگاهی اگر طبیعت، بله، زیباست! چه بنگرید. طبیعت به ٧٨
است. الهی نشانه هاي تقویم حکم در واقع به طبیعت می کند. را کار همین که پیداست
کرد، خواهد خروش دریا بنگرید. طبیعت به گفت مردم به عیسی می دانستید؟ را این آیا
تنش هاي گوناگون، مناطق در زمین لرزه ها هست؛ نیز دیگر چیزهاي از سخن ببینید،
که زمان آن از نشانه هایی جا همه زمین، در نشانه هایی آسمان، در نشانه هایی ملیتی،

بود. خواهد پدیدار است، فرارسیدنی
رخ چه کنند، تولید سیل آسا بارانی ابرها آنکه از پیش می دانید کنید. نگاه ابرها به ٧٩
باد خوب، می پیوندند. هم به بزرگ ابري آوردن پدید براي کوچک ابر چندین می دهد؟
می شوند جا به جا هم با آنها و کرده جا به جا را یکی آن باد کرده، جا به جا را یکی این
جمع طوفان تولید براي آنها می کنید؟ ملاحظه می شود. طوفانی هوا ناگهان همان جا و

باشد. چنین باید می شوند،
می شوند. یکی هم با دیارشان ترك از پیش غازها و مرغابی ها چگونه بینید ٨٠
پرواز دیگر برکه اي به برکه اي از چگونه می بینیم می شوند. یک هم با آنها می بینید؟
براي اتحاد فضاي در آنها می آیند. هم گرد چنین دیگر، جایی به جایی از می کنند،
پدید را طبیعت خدا و است صرفاً…طبیعت این می کنید، توجه می شوند. آماده کوچ
نانوشتۀ قانون است، قانون یک این می کند. پیروي خدا نقشۀ از طبیعت و است آورده

می گیرد. صورت الهی قانون با هماهنگی در طبیعت رفتار خدا،
گور انتهاي به عصاره فرورفتن دربارة خاکسپاري آیین  سخنرانی تداعی گر امر این ٨١
یک این بهاري. رستاخیز هنگام تا آنجا در عصاره آن ماندن و درخت ریشۀ ته  به است،
تخلیه را آن نمی توان بفرستد، پایین را عصاره نمی تواند هوشی هیچ است. الهی قانون
نیست. متصور کرده، مقرر خدا آنچه از بهتري روش کرد. استخراج را آن نمی توان کرد،
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به را عصاره و شیره برگ ریزان، هنگام در خدا ترتیب بدین و خداست. نزد کامل روش
پنهان قبر در گفت:«مرا ایوب چنانکه می کند. پنهان و می فرستد عمق ها به پایین، آن
زیرا می رود پایین یخ زدگی از پیش عصاره می کنید؟ دقت بگذرد.» تو غضب تا کن
زیرا می شود؟ چنین چرا بنگرید. می ریزد اینک هم که برگ هایی به است. چنین قانون

است. چنین طبیعت قانون
تشکیل را گروهی یکدیگر با پیشوا یک گرد و می شوند جمع یکی یکی مرغابی ها ٨٢
چگونه نمی دانیم ما دارند، آگاهی امري به نسبت می رسند، که آنجا به خوب می دهند.
پیشواست. همان کوچک نر مرغابی آن که می دانند آنها ولی می کنند پیدا را آگاهی این
حلقه پیرامونش و می شوند جمع او گرد آنها همۀ می بینند، که را کوچک پرندة آن و
آن اصلاً زمان آن تا اینکه او…با و می گیرند. اوج آسمان به یکباره سپس و می زنند،
می شود. تگزاس یا لوئیزیانا راهی شالیزارها سوي به سرراست بود نکرده ترك را برکه
با بوده، تولدشان شاهد سال آن در که جایی ترك و پرواز از پیش کنید، دقت چنانچه

می کنند. انجمن خود پیشواي گرداگرد آنها است همین آمین! می شوند. یکی هم
مردم آقا. بله، برمی گردد. خود پیشواي هویت دربارة آگاهی عدم به انسان ها مشکل ٨٣
ولی می زنند، حلقه خاصی فرد یک یا اسقف یک پیرامون می شوند، جمع فرقه یک دور
شوند. جمع کلام فضاي در روح القدس دور یگانه، رهبر آن دور نیستند حاضر هیچ
به نگرانم شوم، خشک اندیش که می ترسم این از می گویند:«خوب می کنید؟ ملاحظه
کوچک مرغابی اگر می شد چه همین جاست! مشکل بله، شوم.» کشیده نادرست راه
از بروم.» دنبالش نکنم فکر نمی آید. خوشم او پرهاي کردن تمیز روش می گفت:«از
کرد. خواهید گیر همان جا نکنید، پرواز گروه با کوچ هنگام در اگر مرد. خواهید سرما

می شوند. یکی هم با طبیعت حکم به آنها ولی
واقع به آنها می کنند، انجمن خود پیشواي گرداگرد می شوند، متفق هم با غازها ٨٤

می دهند. انجام را کار همان
ازدحام کندو ترك از پیش زنبورها کرده اید؟ توجه زنبورها ازدحام به حال به تا ٨٥
هرجایی سپس و است. چنین می شوند. جمع خود ملکۀ دور می شوند، یک هم با و کرده
پیش می کنند؟ کار چه زنبورها بله! است. چنین می روند، همان جا آنها می رود، او که

طبیعت! عالم سراسر در است، چنین دقیقاً می شوند. متفق و یکی مهاجرت از
می شوند. متحد یکدیگر با و می آیند هم گرد بهاري مهاجرت از پیش ماهی ها ٨٦
«سالمون به که بزرگ ها…سالمون هایی آن یافت، اقیانوس در آنجا را آنها می شود
را آنها از هزار ده ها می آیند، آنجا مهاجرت از پیش که هنگامی معروفند. صورتی»
که حالی در می شوند جمع شور آب  در سو همه از طرف، همه از که می بینیم دریا در
آب هاي راهی سرراست می رسد، که تخم گذاري زمان هستند. شیرین آب ماهی آنها
که همین  ولی می روند آنجا به تخم گذاري براي سال چهار هر کمابیش می شوند. شیرین
ترتیب هیچ به می روند، آنجا به مردن براي که می دانند می میرند. می کنند، تخم ریزي
هر و می گذارند ماهی راه سر بر که موانعی روي از آنها گرفت. را آنها جلوي نمی توان
می شتابند. خود مرگ سوي به که می دانند اینکه با برسند آنجا به تا می پرند دیگر چیز
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حفره ها در می روند، آنجا به که می دانند آنها می راند، سو آن به را آنها طبیعت قانون اما
را آنها چیزي می آیند، بیرون که کوچک ماهی هاي و می میرند. و می کنند تخم ریزي
قانون این است! یگانگی و اتحاد این می شوند. اقیانوس راهی آنها و می کند یکی و جمع

کرد. عمل خدا قانون از بهتر نمی شود است.
را روندي چنین حکماً که فرارسیده زمانی پیداست زیرا می پاشند هم از ملت ها ٨٧
با کشورها می بینیم چنانکه هستیم. ملیتی معضل هاي بروز برهۀ  در ما بگیرند. پیش در
آن می شود، غرق کمونیسم در ملت فلان که می بینیم سال هر می کنند. رابطه قطع هم
و می کند ویرانگري کمونیسم هم کشور همین در می شود. غرق کمونیسم در هم یکی
خواهد چنین کمونیسم که کنید دقت گرفت! خواهد دست به را امور زمام خواه ناخواه
دلیل همان به چرا؟ می پرسید گرفت. را روند این جلوي نمی شود ترتیبی هیچ به و کرد
آن آنها آقا، بله کرده اند. رد را کلامش و خدا مردم شوید. تیتوس مانع نتوانستید که

هستیم. روند شکل گیري شاهد ما و کرد خواهند را کار
گذاشته ام. وقت دقیقه سی کمابیش اینجا تا می کنم، صحبت ساعت سه یا دو اغلب ٨٨
به که هنگامی کنم. شتاب باید جامع شکل به موضوع ارائۀ براي و می کنید؟ ملاحظه

بخوانید. را آنها بازگشتید، خانه
حقیقت این آیا برانهام، «برادر می شوند. متفق و متحد اینک هم آنها کنید، توجه ٨٩
حرمجدون جنگ همان فرجامش که گرفته اند پیش در را روندي چنین آنها دارد؟»
همین و خاطر همین به و می کنید؟ توجه کرد. خواهند را کار همین دقیقاً آنها است،
با اکنون هدف همین و خاطر همین به و می شوند. متحد و شده یک هم با اکنون هدف
این نظیر دیگر چیزهاي و ملل سازمان همین خاطر به می شوند. متحد و شده یک هم
با همه غیره و کمونیسم می شود، متحد شرق دنیاي ضد به غرب دنیاي شده اند. پیدا
اتحاد در چیز همه نظر به می شوند. همگام و متحد هم با کلیساها می شوند. متحد هم
متفق هم با و می شوند متحد می کنیم، مشاهده اینک هم چنانکه است. یکپارچگی و

می گردند.
و علائم بروز کشوري، و ملی سطح در اتحاد شکل گیري حین در همچنین ٩٠
گوناگون مناطق در زمین لرزه ها وقوع شاهد دنیا، سراسر در ملیتی قومی نشانه هاي
جمع را جهان اهالی هستند، یکپارچگی و اتحاد روند در که ناهمگون چیزهاي هستیم،
شکل گیري با همزمان و را. چیز همه  را، کلیساها می آورند، هم گرد را مردم می کنند،
اکنون هم که است چیزي همان این آمین! می گیرد. شکل دیگري اتحاد اتحاد، یک

کنم. جلب بدان را عزیزان شما توجه  مایلم
باخترزمین، تا خاورزمین از عروس می باشد. خود عروس کردن یکی حال در خدا ٩١
موقع  درست اکنون و هست اتحاد یک برقراري زمان می آید. هم گرد جنوب تا شمال از
آماده را عروس خدا آمین! شدن. ربوده براي می شود؟ متحد چه براي عروس است. آن
کلام با می شود؟ یکی چه با عروس است! یگانگی همان از سخن اینجا آقا، بله می کند.
عروس شد.» نخواهد زایل هرگز من کلام اما می شود زایل زمین و آسمان «زیرا خدا!
در عروس می سازد. یکی خداوند قول با را خود مردم، و فرقه ها گفته هاي به بی پروا
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و است. درست است. عروس زیرا چرا؟ می کند. آماده را خود او است. شدن متحد حال
کلمه بود، کلمه ابتدا «در است. کلام خود داماد و کنید توجه می شود، یک داماد با او

گردید.» ساکن ما میان در و شد جسم کلمه و بود. خدا کلمه و بود خدا نزد
کارهاي خود کلام که می شوند نائل وصالی و اتحاد چنان به کلام و عروس و کلیسا ٩٢
یگانگی همان و اتحاد از سخن می بینید؟ را مسئله این آیا آمین! می آورد. جا به را داماد
بلکه نیست برقرار امري چنین دیگر نه بپیوندید»، کلیسا به «بیایید اینکه نه است!
دقت شوید. نائل عیسی با وصال به امور این همۀ از گسست با که شماست بر اکنون
امر آن تماماً و می سازد متحد هم با را خود عروس خدا است. اتحاد زمان می کنید؟

می سازد. متحد را خود وعدة کلام می کند. اعاده را الهی
است:«مقدسانی آمده چنین ٥ باب در است، شده گفته ٢ باب تسالونیکیان دوم در ٩٣
مردگان) با (زندگان شده یک آنها با ما شد. خواهند بیدار خوابیده اند، زمین خاك در که
به عروس که هنگامی زیرا شد،» خواهیم یک هم با بالا آن به رسیدن از پیش حتی
پیش تر رفتگان و می پیوندند کلام به اینک هم زندگان بود. خواهد کامل برسد، بالا آن
گام یگانگی روند در شگرف اتحادي ایجاد راستاي در رفتن، بالا از پیش آنها همۀ و

آمین! برمی دارند.
ولی کنند پیشروي ترتیب همین به باید هم دیگران کند، پیشروي باید کمونیسم ٩٤
جهانی شوراي تا آنجا، در ملل آنها…و که هنگامی شود، متحد فضا آن در باید کلیسا
شود. یکی خدا کلمۀ لواي تحت خود نوبۀ به باید عروس ولی شود تشکیل کلیساها
کلیسا براي گواهی جهت را چیزها این و آسمانی نشانۀ امر، این تحقق راستاي در خدا

آمین. است. داده انجام کشور این براي را کار همین واقع به فرستاد،
داشته یاد به اکنون پس است! چنین آقا. بله، اتحاد! روند شکل گیري روزگار خدا، ٩٥
می شود)، یکدست باز چنین (که می گیرد صورت هم کلام به مربوط اتحادي باشید،
سپرده مقدسان به همیشه براي بار یک که «ایمانی اعادة از سخن که همین جاست
نیست شدنی انجام امري چنین اعاده! و بازگردانی بله، می آید. میان به است.» شده
روزگار همین دارد، تحقق امکان امري چنین که زمانی تنها حاضر. زمان همین در مگر
جاهلانۀ مسائل به صرفاً بود، نشده پرداخته امر بدان جا هیچ و هرگز قبلاً است. کنونی
زمان زیرا نیست فرقه اي جاهلانۀ امر یک الحاق از سخن اینک اما می شد. پرداخته فرقه
که چرا است، اعتقادي تعلق هر از و رنگ هر از تبار، هر از زنان و مردان میان اتحاد

می شود. مسیح امر مطیع کلام، به رجعت و روح القدس تعمید برکت به چیز همه
به سازمان ها این دست به که کلامی هر است! پرجلال کلیسا! براي اتحاد زمان ٩٦
از نیقیه، از که برمی گردد زمانی به امر این می شود، یکی است، شده پراکنده سو هر
به لوتري سازمان ترتیب همان به دادند، تشکیل را کلیسایی سازمان نخستین روم
قالب سان همین به هم کلیساها دیگر به دادند، تشکیل وسلی سازمان انداختند، راه
پس می کردند تصویب را اعتقادنامه اي باید هدف این به نیل براي و دادند. تشکیلاتی
این از بپذیرند. را آن نتوانستند آنها فرستاد، دیگري چیز خدا که زمانی توصیف این با
روزهاي در که داد وعده خدا ولی است. نبوده امکان پذیر امر این تحقق کنون تا رو
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چنین شد»، خواهد بخشیده عروس به دوباره و شد خواهد اعاده پدران «ایمان واپسین
دقت نبود. تحقق پذیر کنونی زمان از غیر دیگر زمان هیچ در امر این و بود خواهد
نشانه ها با ما جمع در معلق آتشین ستونی آمد؛ فرود آسمان از نشانه اي چه که کنید
امر آن می گوید سخن ما با خود او که هنگامی مسیح. عیسی خداوند شگفتی هاي و
شد روشن ما بر چنین پس آمین! می گردد. محقق همیشه و نمی شود زایل هرگز الهی

اتحاد! زمان به رسیده ایم. برهه اي چه به که
یکپارچه دنیا که می بینیم می شوند، متحد هم با ملت ها کشورها، که می بینیم ٩٧
چشم به را کلیساها شدن متحد هستیم، کمونیسم اتحاد شکل گیري شاهد می شود،
خودش یعنی می سازد، یک عروسش با را خویشتن خدا که می بینیم همچنین می بینیم،
متحد هم با آنها دارد! حقیقت آنجا. هرم، آن مانند هللویاه! است. امر همان این کلیسا، و
هرگز کنون تا کلیسا دورة نخستین از چرا؟ می شود! اتحاد فضاي وارد خدا می شوند،
تا نخستین کلیساي زمان از باشد. حاضر افراد میان در آتشین ستون که نبوده چنین
شدنی این و بود. نشده دیده هستیم، شاهدش امروزه آنچه نظیر اموري هرگز امروز، به
آسمان از او داد، نشانه اي ما به آن طریق از و فرستاد را مهر هفت خدا اینکه تا نبود
بود، شده پراکنده فرقه ها دست به که کلامی اعادة براي خود او و فرستاد فرشته هفت
خود روح القدسِ آوردن فرو و خدا کلام به امور این همۀ ساختن متصل براي او آمد.

کرد. را کار این
بطلبید را خواهید آنچه بماند، شما در من کلام و بمانید من در فرمود:«اگر عیسی ٩٨
خودِ واقع به که کلام با را عروس باز راستا همان در او شد.» خواهد عطا شما به که
به اعتقادنامه، و کلیسا نه و است کلام و کلیسا از سخن اینجا در می سازد. یکی خداست
بازسازي و معاد از چه…سخن است! پرجلال می شوند. یک هم با کلام و عروس سخنی
پراکنده لوتري ها دست به که است پنطیکاستی پدران نخستین ایمان از سخن چیست؟
به نه وسلی، دست به نه لوتر، دست به نه لوتر، خود دست به نه می بینید. بود، شده
آنها…خوب و گرفت شکل کلیسایی آنها، رفتن از پس بلکه بزرگ. پایه گذاران این دست
چیزهایی و اعتقادنامه ها به ساختند. تشکیلاتی مجموعۀ یک آن از کردند، چه آن با
شوراي به حال ببینید، را آنها امروز و شدند. دور چنین این و دادند تن دست این از

پیوسته اند. کلیساها جهانی
وقوع شاهد اینک هم کنید، دقت چنانچه آخر، روزهاي در اما می بینید خوب، ٩٩
این و الهی نشانۀ این کنید، دقت بود. نداده رخ هرگز گذشته در که هستیم چیزهایی
با را امر این می خواهیم حال هستند. زمان نشانۀ می گیرد، شکل اینک هم که اتحاد
از… فارغ می کنیم. درك خوب را آن که باشیم مطمئن راستی به و کنیم بررسی دقت
الهی گفتۀ به التزام جاي به گوناگون، انسانی آراي اعتقادنامه ها، پذیرش راستاي در آنها

می کنند. رها را خدا حقیقی کلام
امر این دارید، یاد به چنانکه حال فرشته.» هفتمین می گوید:«پیغام ١٠ مکاشفه ١٠٠
فرشته هفت که همان جاست و می گیرد صورت هفتگانه شیپورهاي زمان در درست
باشید داشته یاد به اما است. بعد مرحلۀ به مربوط این می نوازند. را هفتگانه شیپورهاي
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از سخن بلکه هفتم فرشتۀ شیپور نه می شود:«…فرشته» گفته خاص طور به اینجا که
پیغام آور! فرشتۀ بلکه شیپورزن فرشتۀ نه کنید، توجه می شود. هفتم» فرشتۀ «پیغام
شیپور فرشتۀ است، فرشته هفتمین این می دمد، شیپور در تنها فرشته کنید، دقت
سخن متن این در می بینید، هفتم» فرشتۀ روزگار می شود:«در گفته اینجا اما هفتم.
نظر مورد عصر که است پیغام همان این کنید، دقت می شود. فرشته آن پیغام اتمام از
شیپور از نه است پیغام از که…سخن است روزگار آن در می سازد. مخاطب را کلیسایی

می شود.» تمام است) شده مکتوب کلام در (که خدا «سرّ و
بنگرید، مهرها این به می بریم! سر به روزگاري چگونه در که کنید ملاحظه پس ١٠١
و لوتر آنچه واقع به است، کرده گردآوري را بود شده پراکنده که خدا کلام امر همین
گردید، منظور باز همین جا بودند کرده حرکت آن راستاي در بزرگ اصلاحگران دیگر
گذشت خواهد کلیسا بر آنچه آورد، خواهد جا به آنچه هرکس، مشخص جایگاه موقعیت
در مقدس کتاب در کاست و بی کم بود شده انداخته تعویق به که مسائلی تمام و
امور این مورد در چیزي واپسین، روز در اینک است. مشهود مناسب ترتیب و متن
روزنامه ها در بود، شده اعلام ما به پیش از اموري چنین دادن رخ که البته نمی دانستیم،
رازها این تمام و برداشته را آن و آمد فرود مستقیم خود او و شد پرداخته آن به نیز
کلام امر همین که دارم باور است! عالی نظرم به برادر، آمین! ساخت. مرتبط هم به را
قابل برایم البته که مردم پنداشت هاي و گفته ها به بی پروا آمین! می کند. منسجم را

است. حقیقت عین من براي الهی امر آن اما است، چنین که راستی به احترامند،
پادشاه می کردند:«کجاست فریاد و بودند آمده بابل از که مغانی مانند درست ١٠٢
پیدایش باید است. زمین روي بر اینک هم یهود پادشاه است؟ آمده دنیا به که یهود
چنین می توانم که است نزدیک اندازه اي به آمدنش معتقدم و است. درست کنیم.»
لحظۀ در درست آمین! می شنوم!» را نیمه شب فریاد صداي می آید! داماد بگویم:«اینک،
کنید. توجه است. باشکوه می گذرانیم روزگار آن در که زمانی می بریم. سر به واپسین

می کنید؟ ملاحظه
هنگامی است، برهه اي چه می کنیم، زندگی آن در که زمانی است! روزي چه ١٠٣
آشکار را آن ماهیت و بازمی شناساند را الوهیت می شود، تمام خدا شگرف راز این که
آن و کشاندند بیراهه به را مردم که ناچیز گرایش هاي و ایسم ها این چیستی می سازد،
فرشتۀ اما آن. او از دیگري و ساخت این او از کسی کردند، معرفی چنین را قدوس
آن درون از را حقیقت داد، نشان را گرایش ها و ایسم ها همۀ واقعیت و فروآمد خداوند
این از جامع تر است، همین الهی امر آن نمایاند. را الهی امر آن و کشید بیرون فضا
ذریت از سخن کنید، ملاحظه است. چنین او ماهیت و است همین بله نمی شود. هم
دقت می نمود. پوشیده و رازناك مردم براي که است گوناگون مسائل همه -همۀ و مار

شد! متحد باید چیست؟ نشانۀ آهنگ…این او چیست؟ از سخن اینجا می کنید؟
باز او می کند. بازسازي و برمی گرداند که گفت گفت؟ چه ٤ باب ملاکی در خدا ١٠٤
پنطیکاستی، پیغام همان همراه به و می سازد مرجع و برمی گرداند را پنطیکاست ایمان
همان نیرو، همان خدا، همان پنطیکاستی، گواهی همان پنطیکاستی، نشانۀ همان
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زمین بر دمشق راه در را پولس که آتش ستون همان تأیید با کاست، بی کم و آموزه،
همان و ماست جمع در امروز اینک خود او کرد، اعاده مردم به را امر آن انداخت،

شد! متحد باید می آورد. جا به باز را می داد انجام روزگار آن که چیزهایی
متحد جهان اهالی که هستیم شاهد می شوند، متحد ملل اینک می بینیم چنانکه ١٠٥
حال همان در ولی برمی دارند. گام اتحاد راستاي در کلیساها که می بینیم می شوند،
کلام زیرا چرا؟ می گیرد. شکل کلام با که اتحادي هستیم، هم عروس شدن یکی شاهد
کلام شنواي (که عروس و است) کلام (که داماد کلام…چون چون و خداست. خود
می شود. حاصل وصال ازدواج یک در چنانکه می پیوندند. هم به یکپارچگی در است)
شما واقع به کلام می شوند. یکی و-و می شوند آماده عروسی براي اکنون کنید، دقت
خواهید آن شناخت به روز آن گفت:«در عیسی می شوید. کلام هم شما و می شود
که رسید خواهید شناخت این به روز آن در هستم. همان من است، پدر هرآنچه رسید.
«در می کنید؟ دقت من.» در شما و شما در من است، من در پدر و هستم پدر در من
شدن گشوده شاهد اینک هم ما روز! همین است؟ روز کدام از سخن اینجا روز.» آن

است! دلنشین برایم امر این هستیم. الهی شگرف رازهاي
دانش مقایسه می شود، انجام امروزه که کاري برخلاف گذشته در کنید، توجه ١٠٦
حاضر حال در تنها کار این نبود. امکان پذیر امري چنین پیش تر نبود. شدنی کلام و

است. شده انجام پذیر
نشانه هاي و دانش آسمانی.» نشانه هاي آسمانی، فرمود:«علامات او کنید، توجه ١٠٧
دارند فضانورد هم دارند، آسمان در بزرگی نشانه هاي امروز آنها حال کشوري، و ملیتی
به ترس است؟ بوده چه علم دنیاي براي فضانوردان این برآیند اما دیگر. چیزهاي هم و
به بمباران جهت را آن مانند چیزي زمانی چه در نمی دانند است. انداخته مردم جان
می کنید؟ توجه شد. خواهیم ساقط هستی از صورت این در که کرد خواهند پرتاب بالا
هراس انگیز و ترس آور آسمان در دیدنشان که چیزهایی دارند، نشانه هایی چنین پس
به دارند، اختیار در چیزهایی چنین و اتمی موشک هاي آنها می کنید؟ توجه است.

دارند. را نشانه ها قبیل این تمام سخنی
بر مبنی کردند امضا معاهده اي پیش چندي همین هستید شاهد خود چنا نکه ١٠٨
در و آب زیر به اکنون اما نکنند منفجر زمین سطح در را بمبی هیچ دیگر اینکه
چنین با معاهده اي می کنید؟ دقت می کنند. آزمایش را بمب ها همان و رفته زمین دل
کار این از دست هم ما نمی کنید، چنین که بگویید شما «اگر که می کنند امضا مضمونی
می دهیم، ادامه را کار همان ترتیب این به و بازمی گردیم خانه به حال این (با برمی داریم
حتی می کنید؟ توجه می برید).» پیش به را برنامه همان جایی شما می دانیم که مادامی
از چیزي هیچ-هیچ نیست، طرفین بین اعتمادي تنها…هیچ  این نیست، هم مورد یک
خود این دارد. هراس دیگري از هریک می کنید؟ می توانید…دقت نیست. قبیل این

است. ترس آفرین نشانه اي
چنین آورده اند. پدید خوف انگیز نشانه اي آسمان در ملل و انسان دانش، و علم ١٠٩
به…بینید، است شده داده که هست آسمانی نشانه اي و می هراسند. یکدیگر از آنها است.
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فضاپیما؛ در انسانی سهمگین، واقع به نشانه اي دارند، آسمان در نشانه اي نیز آنها خوب
را کشورها همۀ و کند رها را آن باشد، داشته اختیار در هسته اي موشکی می تواند او
بماند. همان جا و برود بالا فضانورد یک مانند درست می تواند بفرستد. نابودي کام به
کاري چنین می توانند قطعاً آنها بازدارد. کاري چنین انجام را آنها که نیست چیزي
می توانند ربع یک ظرف در کنند…تنها اراده چنانچه کنند. اراده آنها…هرگاه بکنند،
نیز دیگري دهد انجام می تواند یکی که چیزي و کنند. خاکستر پودر همچون را آن
نوع این اما شدند نشانه صاحب آنها اینجا، کنید، ملاحظه پس دهد. انجام می تواند

است. هراس مایۀ برایشان نشانه
می کنند. جمع هم با را خود قدرت هاي برمی دارند، گام اتحاد راستاي در پس ١١٠
روسیه با را خود نیروهاي کمونیسم می سازد. یکپارچه را خود قدرت هاي آزاد، دنیاي
نشانه اي این کنید، دقت می ترسد. دیگري از هریک واحد آن در همه، می سازد. یکپارچه
غیره. و هستند ملیتی و کشوري نشانه هاي اینها همین، است. واقعیت است. هراس انگیز
آمین! فضانورد! یک است، کرده دریافت آسمانی نشانه اي کلیسا حال همان در اما ١١١
سان همان به آتشین؛ ستون هیئت در است مسیح عیسی از سخن باز اینجا آمین!
کرد، ملاقات دمشق راه در را شائول که ماهیتی همان با شد، حاضر عتیق عهد در که
هراس آور آیا چیست؟ آسمانی امر آن ماحصل دارد! حضور امروز اینجا، عیسی همان
آمین! می دهد. سوق یکدیگر با شدن متحد به را افراد است، مهرانگیز بلکه نه است؟
را ما و می کند ارمغان را خدا مهر می کند. حساس یکدیگر به نسبت نیکویی به را ما
اتحاد به را ما عروس جایگاه در می آورد، پدید را مسیح بدن ما از و می سازد متحد
شدنی یکی از سخن می آورد، بار به امر این که است برکتی همان این می دهد. سوق

خدا… خود آن در که است
گروهی دیگر، گروهی با ستیز براي اینجا گروه یک می شوند، متحد هم با آنها ١١٢
رخدادنی آنچه به دارد، قرار دو این بین کلیسا و دیگر. گروهی با رویارویی براي اینجا
خوب اما است. حقیقت سراسر این شد. خواهد متحد آنها با او کنید، توجه خوب است

است. استرس آفرین و رعب آور امر این می بینیم
تحت الهی، و مقدس اتحادي قالب در را عروس بیانی به کلیسا یکتا خداي ولی ١١٣
خدا براي پاك عروسی تا می سازد یکپارچه و یکی خداست روح همانا که واحد روحی
بدن یکپارچگی و اتحاد همان واقع به این هم، با همه است، چنین که راستی به باشد.
خود خاطر همین به و است عروس خود زیرا است منتظر عروس جایگاه در بدن است.
یکپارچگی، و اتحاد شکل گیري زمان راستاي در کلیسا آن عروس، می خوانیم. عروس را
که برافروزد ما میان در مهري چنان باید این می آید. هم گرد نزدیک تر مشارکتی در
نیاز دیگر می دهیم، انجام که کاري تنها است. درست نیاوریم. تاب را یکدیگر دوري
را خدا تا کنیم التماس آنها به نیست نیاز کنند، دعا که کنیم التماس مردم به نیست
می سپارند دل او به چنان آورند. جا به نیکویی تا کنیم التماسشان نیست نیاز بپرستند،

نیست. مهم برایشان چیزي دیگر که
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رعنا جوانی با است قرار که زیبا بسیار دوشیزه اي بگیرید، نظر در را جوان دختري ١١٤
که می داند و است خودش زندگی از مهم تر برایش او است، عاشق بسیار و کند ازدواج
خانم این که می گویم شما به می شود، نزدیک ازدواج روز کرد. خواهند ازدواج زودي به
دوشیزه آن می کند. آماده را چیز همه او می کنید؟ توجه ندارد. قرار و آرام دیگر جوان
دخترخانم سازد، شاد را آقا آن هرآنچه است. درست می سپارد. آقا آن به کاملاً را خود
ما زندگی کند، عمل ترتیب همین به امروز باید کلیسا خوب و می آورد. جا به را همان
شده مهر درون در روح القدس وساطت به باشد، مخفی خدا در مسیح وساطت به باید

باشد.
در که مختلفی امور و نشانه ها از می دهم ارائه شما به اکنون که تعلیمی باب در ١١٥
به پرداختن امکان فرصت این در اکنون البته می کنم، صحبت هستند، دادن رخ حال
ما پرداخت. خواهم بدان دیگر پیغامی در بخواهد خداوند اگر ولی ندارم را آنها تمام
آن به اینک و است همان مبحث این ارائۀ از ما مراد دارد. کوچکی کمبود کلیسا هنوز
به را آن باید که است اگر…چیزي بپردازیم. آن به می خواهیم می کنید؟ دقت می پردازم.
ندارد. بحث جاي آورید، جا به را کار آن که شماست بر ندهید، انجام را آن اگر آورید. جا
ربودگی، براي را کلیسا اینک خدا زیرا است نزدیک اتحاد زمان راستی به که بنگرید
که همان جاست و می آورد هم گرد شگرف، وصال آن جهت نکاح بزم به رفتن براي
جاوید یگانه آن با آفریدگان که همان جاست می شوند، یکی ابدیت براي آدمی و خدا

می شوند. یکی
براي انسان پسر و زمین. روي بر انسان پسر هیئت در انجام شد، بار یک کار این ١١٦
می سازد یکی را آدمیان که نیرویی همان کرد تقدیم را خود زندگی نیرویی آوردن پدید
می سازد. یکی مسیح بدن با را خود کلیسا اینک و کند. تولید را مسیح عیسی عروس تا
آزاد کوچک هرچند زنجیر و قید هر از را خود بله، است، ساخته آزاد را خود کلیسا
برقرار یگانگی و اتحاد بینشان و آمده هم گرد آنها می سازد، آماده را خود اکنون و کرده
زمانی چه است! باشکوه می کند. عمل آنها میان در روح القدس و شادي و مهر است،

است!
آماده غازها که هستیم این شاهد می بینیم، را اردك ها آماده سازي که حالی در ١١٧
آماده را خود چگونه زنبورها می بینیم…اینکه را جانوران حال همان در می شوند،
می بینیم، را امور این همۀ می کنند، آماده باران براي را خود ابرها که می بینیم می سازند،
در یکدیگر با ملل می بینیم، را ملل اتحادیۀ می شوند. آماده بزرگ یورش براي همگان
می شوند. متحد هم با که می بینیم غرب دنیاي در اینجا می شوند. متحد کمونیسم قالب
هیچ در است، غیرممکن قطعاً پس هم. با همه می شود، یکپارچه کلیسا شاهدیم چنانکه
شدنی و تصورپذیر پیش سال بیست امر این باشد، چنین نمی توانست دیگري روزگار
و ایسم ها این زیرا می بینید باشد. حالا همین باید و نبود شدنی پیش سال ده نبود.

بودند. نرسیده اینجا به هنوز گرایش ها
سر به آن در که موقعیتی به و زنید خود بر تلنگري بی درنگ شوید! بیدار حال ١١٨
شده ایم هماهنگ کلام با درست مغان، آن همچون هستیم؟ کجا کنید! نگاه می بریم
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هماهنگ کلام با درست مغان، آن همچون می تابد ما راه بر خداوندي فروغ حال و
جلال باد. جلال اعلی علیین در را خدا می تابد. ما راه بر خداوندي فروغ حال و شده ایم
این به را ما همانکه و داریم دوستش همانکه بخشید ما به را مسیح عیسی که خدا بر
بهاي به شده فدیه مردمی هستیم، او قوم ما…ما که آنجایی از و است. رسانده نقطه

خونش.
واسطۀ به چگونه می بینیم اتحاد شکل گیري زمان فرارسیدن با پرجلال! چه ١١٩
ممکن ما…آیا می شویم، متحد یکدیگر با می آورد پدید روحش که پیوندي رشته ي
است؟ چنین چرا اوست. الهی روح همان این قطعاً، باشد؟ او روح خود این که است
بر موعود روح این که هنگامی و است. کلام روح آن…همان و است سخنش همان این
واقع به آیا می سازد، نمایان همین جا را خود حضور و تأیید را امور می آید، فرود شما
قرار مسیح عیسی بر که همان بود! موسی با بیابان در که همان بله، است؟ روح همان
امروز دیروز، او کرد! ملاقات بود، دمشق راه در که هنگامی را شائول که همان گرفت!

می دهد! انجام را کارها همان و است! همان ابد تا و
کنار در کلیساها سران چگونه می بینیم می آیند، هم گرد ملل چگونه می بینیم و ١٢٠
میان اتحاد شکل گیري می بینیم، هم کنار در را کمونیسم جهان می گیرند، قرار هم
حال و هستیم امور این شکل گیري شاهد می بینیم، را گوناگون گرایش هاي ایسم ها،
مقدسان که فرارسیده زمانی پرجلال! چه می شود. یک کلام با عروس چگونه می بینیم
وي با پیوسته مسیح عیسی به ابد تا که باشد کنند، رستاخیز زندگان با پیوستن براي

شوند. یکی
تا شویم، یکی مسیح با امشب تا فرماید یاري را ما تکاتک یاري کند، را ما خدا ١٢١
افکار همۀ و خود تن همۀ خویش، جان همۀ داریم، هرآنچه بسپاریم، را هستیم هرآنچه

بمانیم. اتحاد لحظۀ منتظر چنین که باشد بسپاریم، مسیح عیسی به را خود
نمانده باقی زمانی دیگر که درآید، صدا به خداوند شیپور وقتی

است،
زیبایی؛ از درخشنده زند، سپیده جاودانگی صبح و

آن در آیند هم گرد آنجا و کنند قیام مسیح در مردگان وقتی
برگرفته بالا یکدیگر با تا است، زنده که عروس با ساحل،

شوند.)
یکی خویش کلام با را کلیسا خدا اینک کنید! نگاه اتحاد شکل گیري روند به ١٢٢
بگو «چنین می شوند، چیز یک دو هر می سازد، یکی  کلیسا با را الهی سخن و  می سازد
که هستم من هستم، تو پشت من است، چنین شد. خواهد و کن چنین شد. خواهد و

خوب٠ بسیار هستم.» تو با من می دهم، گواهی آن بر
مقدسان و درمی آید صدا به شیپور که فرامی رسد لحظه اي می بینیم چنانکه اکنون ١٢٣
می کنند حساب ما روي بر آنها یابند، راه کاملیت به ما بدون نمی توانند خوابیده
کلام با کلیسا می  شوند. متحد زندگان با شوند، جمع آنها که زمانی و (١١ (عبرانیان
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مقدسان می گیرند. قرار اتحاد روند در و می شوند متحد کلام و کلیسا می شود، یکی
در برّه نکاح بزم براي هم با همه و می شوند متحد هم با شدن یکی براي زنده و مرده

می پیوندند. مسیح به بالا آن
ملل میان در نشانه ها می شوند. جاري سو هر از نشانه ها و است اتحاد زمان اکنون ١٢٤
نمایان غرب دنیاي در نشانه ها است، پدیدار کمونیسم در نشانه ها هویداست، کشورها و
امشب الهی نشانۀ آن حال عین در و است. نمایان کلیساها شوراي در نشانه ها است،
حقانیت و بوده امر آن مؤید خدا کلام و روح القدس هیئت در حاضر دارد، حضور اینجا

اتحاد! شکل گیري نشانۀ اتحاد! شکل گیري زمان آمین! می دهد. نشان را امر
کنیم. خم را خود سرهاي

تپش به خرمی و شادي از امکان این دیدن با من بینواي قلب عیسی، خداوند اي ١٢٥
همین خلال در بتوانم اینکه از هستم، گذاشته سن به پا مردي که من براي می افتد
نواخته لحظۀ باشد بمانم، اینجا و باشم زنده که باشد ببینم، چشم به را تو بازگشت نسل
باز است عادل هرکه بماند. خبیث باز است خبیث «هرکه ببینم، را شیپور این شدن

خدا! خداوند اي بشود.» مقدس باز است مقدس هرکه کند. عدالت
در زدن، برهم چشم یک در رسید، خواهیم آنجا به دمی در که می اندیشیم این به ١٢٦
عزیزان خود، چشمان برابر در ناگهان اما می دهد، رخ چه دانست نخواهد دنیا که حالی
یک در شوند. یکی شما با دیگر بار تا بازگشته اند که دید خواهید را خود رفتۀ دست از
هوا در خود خداوند با دیدار براي هم با همه و شد خواهیم متبدل زدن هم  بر چشم
دیگر و بود خواهیم آنجا همیشه براي و پیوست خواهیم او به ما پس می شویم. برگرفته

شد. نخواهیم محروم حضورش از دوباره هرگز
روحی از برخورداري برکت به اینکه دانستن است پرجلال چه امروز خداوندا، ١٢٧
کلام بر و است روح القدس همان که واحد روحی می شویم. متحد و یکی اینک واحد،
یکی براي می توانیم اینکه است پرجلال چه و می گیرد. قرار ما در دارد، کامل نظارت
سرافرازي مایۀ خود که سازیم آزاد دنیوي بند و قید از را خود مسیح عیسی با شدن
خود پرجلال بدن همانند بدن یک با فیزیکی قالبی در روزي که امر این تصور و است.
خواهیم ازدواج او با و بوده متحد آنجا و نشست خواهیم عروسی شام سفرة سر بر او
بی پایان ابدیتی در رو پیش در زمان و همیشه براي داماد و عروس جایگاه در تا کرد

کنیم. زیست
افسانه اي و واهی خیالی صرفاً مردم، این نظر در حقایق این مگذار خدا، خداوند اي ١٢٨
مردم میان در تشنگی و گرسنگی که شود ملموس چنان بلکه کند، جلوه بی اساس
خبرها و رادیو به تماشا…حینی که به و می خوانند روزنامه که آنها…حینی  که آورد پدید
چشمک حال در نشانه ها است. نزدیک اتحاد تحقق زمان که بینند می دهند، گوش

می باشند. زدن
کرد، خواهند چه واپسین روزهاي در اینکه کردیم صحبت زنان از خدا، خداوند اي ١٢٩
چه کلیسایی ادوار اینکه و داد خواهد انجام روزها واپسین این در کلیسا که آنچه از
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دست. این از مباحثی همین طور و بود خواهند چه مهرها اینکه و داشت خواهد ماهیتی
داد، رخ چه عموره و سدوم زمان در که دیدیم گذشت. چه نوح زمان در که دیدیم و
گوشت اینکه و بازشناسانید انسانی جسم هیئت در را خویشتن خدا فرشتۀ که هنگامی
می توانست بود ایستاده آنجا که حالی در و خورد نان و نوشید گاو شیر و خورد گاو
انسان پسر بازگشت هنگام که فرمود عیسی و می گذرد. چه سرش پشت که بگوید

داد. خواهند رخ امور همان
چگونه که دیدیم و کردیم برپا آنجا را آنها چطور دیدیم، را هرم ما خدا، خداوند ١٣٠
و می بریم سر به واپسین روزگار در که دریافتیم و کردیم اضافه آن به را چیزها این
کنی، بیدار را مردم تو تا می کنیم دعا پدر خدا! بر جلال هستیم. زاویه سنگ آن منتظر
نسبت احترام با و مسیح عیسی به حرمت فضاي در ایزدي، مهر با را ما و حالا، همین

آوري. هم گرد یکدیگر به
را خود دست بخواهد بوده، بی بهره امید این از که هست عزیزي اینجا امشب آیا ١٣١
برادر، ساز»؟ یک خودت با مرا کن، یگانه خودت با مرا خدا، بگوید:«خداوند و کرده بلند
«خداوندا، شما. بله، شما، به همچنین دهد، برکت شما به خدا دهد. برکت شما به خدا

باشکوه! چه بله! ساز.» یگانه خودت با مرا
برمی خیزد، بنی اسرائیل می پاشند، فرو امت ها

سراسر از بنی اسرائیل می شوند. متحد هم با آنها کنید، نگاه آنجا در بنی اسرائیل به ١٣٢
داده اند. تشکیل واحد ملتی اکنون و شوند متحد تا شوند، متحد هم با تا آمده اند دنیا
برخوردارند ارتش از و دارند را خود پولی واحد خود، پرچم هستند، واحد ملتی آنها
بنی اسرائیل شده اند. چنین دیگر اکنون نبوده اند چنین حال به تا اگر دیگر، هرچیز و
متحد نیز عروس و است. شده متحد کلیسا است، شده متحد روم است، شده متحد
آن سمت به چیز همه چیست؟ این می رسد. راه از شگرف اتحاد آن و آمین می شود،
می پیوندند هم به عروسش و عیسی بزرگ، اصلی نشانۀ آن است، جریان در الهی نشانۀ

شوند. یکی تا
باشد کن، عطا را طلبیدم جماعت این براي که برکاتی آسمانی، پدر اي خدایا، ١٣٣
در اشتیاقی چنین وجود نشانۀ به آنها شویم، یکی تو با روح در و قلب در بتوانیم که
آنِ از که کن چنین و کن طاهر را ما خدا، خداوند برافراشته اند. را خود دست خویش
انجام می توانیم و می دانیم درست که کاري تنها فرما. عنایت را این خداوندا باشیم، تو
آن به و بطلبیم را آن چنانچه که گفته اي خود تو حال بطلبیم. که است این دهیم
نام در را تو هستم. آن منتظر خداوندا، کرد، خواهیم دریافت را آن باشیم، داشته ایمان

آمین. می گویم. سپاس مسیح عیسی
می دارم، دوستش می دارم، دوستش

داشته دوستم ابتدا که اوست زیرا
پرداخته را نجاتم بهاي و

جلجتا. در درختی بر
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باشکوه! چه آمین.
می آید! داماد اینک

می شنوم! را نیمه شب آواز
کنیم، پایداري اگر رفت، خواهیم بالا شادي بانگ با

کرد. خواهیم ملاقات آسمان در را او و
کن، دعا و بنگر برادرم،

بگیرد، را تاجت کسی مبادا
واپسگرا و ولرم شخص زیرا

کرد. نخواهند تن بر را عروس رداي
را فکرش که ساعتی در باشیم. آماده نیمه شب آواز براي بیایید است. درست ١٣٤
امر آن زیرا بی ایمانان دنیاي در نه البته خواست، برخواهد بانگی می آید. نمی کنید،
آیا هستند، آن راه به چشم که باورمندان براي بلکه ماند. خواهد پوشیده و رازناك
چیست؟ آن ماحصل می کنید؟ دقت می بینید؟ را ستارگان گرفتن قرار راستا یک در
نشانه ها حال و رسیده ایم اینجا به ببینید، داد. رخ نخست بار که چیزي همان درست

می شوند. پدیدار
می بینیم، را متبارکش بازگشت نشانه هاي ظهور

می شوند؛ سبز انجیر برگ هاي حال که بنگر
است؛ شده اعلام امت ها تمام به ملکوت انجیل

است. رؤیت قابل آخر زمان می بریم، سر به انتها در
کرد، خواهیم اعلام را مبارکش ظهور پیغام خوشحالی با آنگاه

انجام باید که است کاري همان این مبارکش!» ظهور پیغام «اعلام است؟ درست ١٣٥
را او آمین! شوید.» آماده خدا ملاقات براي شوید، بگویید:«آماده همگان به دهیم.
هم به که حالی در بایستیم. بیایید اینک حال، دارم. دوست را او چقدر دارم. دوست

بگویید: و دهید دست دیگري به خود اطراف در می کنیم، سلام
کنیم! ملاقات تا

دهید. دست یکدیگر به اکنون
کنیم! ملاقات …تا

کنیم؛ ملاقات عیسی پاي مقابل در تا
ما… تا

مقابل در ما بعدي جلسۀ و باشید داشته فراخوانی بسا چه باشید، داشته یاد به
شود. برگزار او پاي

باشد! شما با خدا دوباره ملاقاتی تا
اینکه از پیش ببینیم، دوباره را یکدیگر اینکه از پیش کنید، تأمل کمی اکنون، ١٣٦
شود. ناپدید کسی شاید…ناگهان ببینیم، را یکدیگر شب چهارشنبه یا صبح فردا دوباره



شده٣٠ گفته کلام

شما زن یا شود، ناپدید شما شوهر که کنید فکر شدند. رهسپار آنها شد، ناپدید کسی
چیزي چنین شوند. ناپدید بچه ها آنجا و-و-و شود ناپدید یوحنا همسر و-و شود ناپدید

مانده اید! جا شما که واي ولی است؟) شده (چه داد رخ
ناله، و گریه تنها

می برند؛ پی خود سرنوشت به گمشدگان که وقتی
راه در بنی اسرائیل (مانند برمی آورند، فریاد کوه ها و صخره ها به

معبد.) از شهر به بازگشت
نپذیرفته را پیغام (آنها رسید. دیر دعایشان اما کردند دعا آنها

بودند.)
بمانید! وفادار امر آن به نسبت می دهید، انجام هرآنچه نکن. چنین هرگز برادر، ١٣٧

آقا! بله،
کرد: خواهیم چنین دوباره ملاقاتی تا اینک ١٣٨

بردار، خود با را عیسی نام
دام؛ هر بهر از سپري چون

می کنید؟) (چه وسوسه ها، هجوم زمان
کن. جاري زبان بر را او مقدس آن تنها دعا در

گران بها! نام آن است دلنشین چه
آسمان ها؛ شادي و زمین امید
آسمان ها! شادي و زمین امید
آسمان ها. شادي و زمین امید

کنیم: خم را خود سرهاي می کنیم، زمزمه را سرود که حالی در بیایید ١٣٩

عیسی، نام مقابل در شده خم
پایش، مقابل در نهاده خاك به سر

نهاد، خواهیم شاهان…تاج شاه سر بر آسمان در
بود.) خواهد چنین (روزي سفرمان. رسیدن انتها به هنگام

است! دلنشین چه گران بها!) (نام است، دلنشین چه
باشد. شما با خدا دوباره ملاقاتی تا

آسمان ها؛ شادي و زمین امید
است!) دلنشین (چه گران بها! نام آن است دلنشین چه

 آسمان ها. شادي و زمین امید
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